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  بندي مسائل اخلاقی رویکردهاي دسته

محمدمهدي فیروزمهر      


  

  : بندي و تنظیم شده است مسائل اخلاقی با رویکردهاي متفاوتی دسته

ــلاق بــه معنــاي      ملکــات از نگــاه ارســطو اخ

منشــأ عمــل . شــود راسـخه در نفــس اســت کـه بــر اثــر تکـرار عمــل حاصــل مـی    

ــوه   ــه ق ــس ب ــواي نف ــت و ق ــس اس ــواي نف ــیم   ق ــه تقس ــبیه و عاقل ــهویه، غض ي ش

شــود، کــه بــر اســاس آن چهــار فضــیلت و هشــت رذیلــه بــه عنــوان اصــول   

اخلاق تعریف گشـته، سـایر مسـائل اخـلاق بـه عنـوان فـروع ایـن اصـول تنظـیم           

ــتی   ــی کاس ــبب برخ ــه س ــود در   ب ــاي موج ه

نظــران مسـائل اخــلاق قرآنــی را بــر اســاس  

ــه اخــلاق ) خــدا، خویشــتن و دیگــران ب

  .اند الهی، فردي و اجتماعی تقسیم و تنظیم کرده

ــر اســاس    ــدگی بشــر ب ــی در زن ــوع مســائل اخلاق ــاریخی و وق رویکــرد ت
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رویکردهاي دسته

  

  چکیده 

مسائل اخلاقی با رویکردهاي متفاوتی دسته

ــرد ارســطویی . الــف ــلاق بــه معنــاي     : رویک از نگــاه ارســطو اخ

راسـخه در نفــس اســت کـه بــر اثــر تکـرار عمــل حاصــل مـی    

ــوه   ــه ق ــس ب ــواي نف ــت و ق ــس اس ــواي نف ق

شــود، کــه بــر اســاس آن چهــار فضــیلت و هشــت رذیلــه بــه عنــوان اصــول    مــی

اخلاق تعریف گشـته، سـایر مسـائل اخـلاق بـه عنـوان فـروع ایـن اصـول تنظـیم           

  .شده است

ــی  . ب ــی و قرآن ــرد دین ــتی  : رویک ــی کاس ــبب برخ ــه س ب

نظــران مسـائل اخــلاق قرآنــی را بــر اســاس   رویکـرد ارســطویی، برخــی صــاحب 

خــدا، خویشــتن و دیگــران(تنــوع متعلقــات افعــال اختیــاري انســان 

الهی، فردي و اجتماعی تقسیم و تنظیم کرده

  

ــر اســاس   . ج ــدگی بشــر ب ــی در زن ــوع مســائل اخلاق ــاریخی و وق رویکــرد ت

  . نقل قرآن

                                                


  .عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی -

                                                  1390/ 08/ 13: تاریخ دریافت



ه
ست

د
ي 

ا
ه
د
ر
ک
وی

ر
 

ی 
لاق

خ
 ا
ل

ائ
س

م
ي 

د
بن

  

2  

  . بندي مسائل اخلاقی، قواي نفس، مسائل اخلاق، فضائل و رذائل

از مســائلی کــه بشــر از آغــاز تــاکنون بــا آن درگیــر بــوده و خواهــد بــود          

ــلاق    ــتعداد اخ ــرا اس ــت؛ زی ــلاق اس ــائل و    اخ ــه فض ــل ب ورزي و تمای

ــوده، در     ــودي او ب ــاد وج ــدي از ابع ــان و بع ــاص انس ــور خ ــل از ام ــر از رذائ تنف

ــودي او را       ــت وج ــی از هوی ــري، جزئ ــایلات  فط ــتعدادها و تم ــایر اس ــار س کن

ي  رو دور از انتظـــار نیســـت کـــه اخـــلاق مســـأله 

وده باشـد و جوامــع و افـراد، بـا هــر دیـن و مــذهبی، نسـبت بــه      

ــه      ــر ب ــه بش ــازي ک ــاس نی ــاس احس ــر اس ب

ــدیمی      ــه و از ق ــکل گرفت ــلاق ش ــم اخ ــت عل ــته اس ــلاق داش ــومی   اخ ــرین عل ت

  . نظران بوده است

  : استخواجه نصیر در تعریف علم اخلاق گفته 

کــه نفـس انســانی را چگونـه خُلقــی اکتسـاب تــوان کــرد    

ــود        ــل و محم ــود جمی ــادر ش ــه ارادت او از او ص ــه ب ــالی ک ــی افع ــه جملگ ک

هـــاي خـــوب و بـــد،  علـــم اخـــلاق علمـــی اســـت کـــه از انـــواع صـــفت

اکتســاب هــایی کــه بــا افعــال اختیــاري انســان ارتبــاط دارنــد و کیفیــت  

.»کند هاي بد بحث می
2

  

بر اسـاس تعـاریف یـاد شـده، هـدف در علـم اخـلاق ایـن اسـت کـه انسـان            

  . از انواع رذائل پاك و به فضائل آراسته شود

  . رویکرد عرفانی و سیر و سلوکی. د

  هاي کلیدي واژه

بندي مسائل اخلاقی، قواي نفس، مسائل اخلاق، فضائل و رذائل دسته

  

  مقدمه

از مســائلی کــه بشــر از آغــاز تــاکنون بــا آن درگیــر بــوده و خواهــد بــود          

ــأله ــلاق    ي مس ــتعداد اخ ــرا اس ــت؛ زی ــلاق اس اخ

ــوده، در     ــودي او ب ــاد وج ــدي از ابع ــان و بع ــاص انس ــور خ ــل از ام ــر از رذائ تنف

ــودي او را       ــت وج ــی از هوی ــري، جزئ ــایلات  فط ــتعدادها و تم ــایر اس ــار س کن

رو دور از انتظـــار نیســـت کـــه اخـــلاق مســـأله  دهـــد؛ از ایـــن تشـــکیل مـــی

وده باشـد و جوامــع و افـراد، بـا هــر دیـن و مــذهبی، نسـبت بــه      همیشـگی بشـر ب ــ 

ــه ــند  آن دغدغ ــته باش ــدي داش ــه     . ي ج ــر ب ــه بش ــازي ک ــاس نی ــاس احس ــر اس ب

ــدیمی      ــه و از ق ــکل گرفت ــلاق ش ــم اخ ــت عل ــته اس ــلاق داش اخ

نظران بوده است است که مورد توجه اندیشمندان و صاحب

خواجه نصیر در تعریف علم اخلاق گفته 

کــه نفـس انســانی را چگونـه خُلقــی اکتسـاب تــوان کــرد     علـم اســت بـدان  «

ــود        ــل و محم ــود جمی ــادر ش ــه ارادت او از او ص ــه ب ــالی ک ــی افع ــه جملگ ک

.»بود
1

  

  : نیز گفته شده است

علـــم اخـــلاق علمـــی اســـت کـــه از انـــواع صـــفت«

هــایی کــه بــا افعــال اختیــاري انســان ارتبــاط دارنــد و کیفیــت   صــفت

هاي بد بحث می هاي خوب و دور کردن صفت صفت

بر اسـاس تعـاریف یـاد شـده، هـدف در علـم اخـلاق ایـن اسـت کـه انسـان            

از انواع رذائل پاك و به فضائل آراسته شود

                                                
1

  .48، صاخلاق ناصري  -

2
  .18، صي اخلاق فلسفهمصباح یزدي،  -
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از مسائل مهمی که در خصوص علم اخلاق مطرح بوده  این است که مسائل 

چگونه و به چه روشی باید تنظیم گردد 

تر باشد در  و اصول و فروع آن چیست؟ زیرا تنظیم مسائل هر علمی هرچه منطقی

در . دستیابی به هدف آن علم و تأمین نیاز انسان نقـش مـؤثرتري خواهـد داشـت    

ر خصـوص  این مقاله تلاش براین است کـه کلیـات رویکردهـاي مطـرح شـده د     

    .  بندي مسائل علم اخلاق به اجمال مورد بررسی قرار گیرد

ــان رویکردهــا لازم اســت قــوا و گــرایش  ــه اجمــال   پــیش از بی هــاي انســان ب

بنــدي مســائل اخلاقــی کــم  هــا و رویکردهــاي دســته

ــال    ــف افع ــاد مختل ــس و ابع ــاي نف ه

  .    ري انسان که ناشی از قوا و امیال و غرایز اوست، ارتباط دارد

  

هـاي اصـیل و متنـوعی     نفس انسـانی کـه موضـوع اخـلاق اسـت قـوا و گـرایش       

ــه در     ــده اســت ک ــاگون مطــرح ش ــکال گون ــه اش ــرآن ب ــب در ق ــن مطل ای

ــات انســان را موجــودي دو بعــدي معرفــی مــی  بعــد : کنــد اي از آی

ــانی و روح الهــی و بعــد جســمانی و بــدن مــادي ــلاَ�: رب لْمل ــک بــالَ ر ــۀِوإِذْ قَ  ئکَ

     و تُهیـوـنُونٍ فَـإِذَا سسـإٍ ممـنْ حالٍ ملْصن صشَرًا مقٌ بـن     إِنِّی خَالم یـهف نَفَخْـت

عنصـر طبیعـی   (در ایـن آیـات از وجـود دو عنصـر اساسـی      

ــه       ــان ب ــده و ارزش انس ــان آم ــه می ــخن ب ــان س ــت انس در خلق

ــن دو عنصــر ویژگــی خاصــی در     ــی شــده و هریــک از ای عنصــر الهــی او معرف

ــد      ــی را پدی ــال طبیع ــز و امی ــی در او غرای ــر طبیع عنص

و او را بــــه طبیعــــت . یــــان او و حیوانــــات اشــــتراك پدیــــد آورد

ــه   وابســته کــرده اســت؛ و عنصــر الهــی گــرایش  ــا خــود ب ــانی ب هــاي الهــی و رب

از مسائل مهمی که در خصوص علم اخلاق مطرح بوده  این است که مسائل 

چگونه و به چه روشی باید تنظیم گردد  -انواع رذائل و فضائل : یعنی –این علم 

و اصول و فروع آن چیست؟ زیرا تنظیم مسائل هر علمی هرچه منطقی

دستیابی به هدف آن علم و تأمین نیاز انسان نقـش مـؤثرتري خواهـد داشـت    

این مقاله تلاش براین است کـه کلیـات رویکردهـاي مطـرح شـده د     

بندي مسائل علم اخلاق به اجمال مورد بررسی قرار گیرد دسته

ــان رویکردهــا لازم اســت قــوا و گــرایش  پــیش از بی

هــا و رویکردهــاي دســته بررســی شــود؛ زیــرا روش

ــرایش    ــوا و گ ــه ق ــاه ب ــوع نگ ــا ن ــیش ب ــال    و ب ــف افع ــاد مختل ــس و ابع ــاي نف ه

ري انسان که ناشی از قوا و امیال و غرایز اوست، ارتباط دارداختیا

  

  هاي انسان از نظر قرآن  قوا و گرایش

نفس انسـانی کـه موضـوع اخـلاق اسـت قـوا و گـرایش        

ــه در    . دارد ــده اســت ک ــاگون مطــرح ش ــکال گون ــه اش ــرآن ب ــب در ق ــن مطل ای

  :شود بندي می چهار دسته رده

ــات انســان را موجــودي دو بعــدي معرفــی مــی  دســته.  1 اي از آی

ــانی و روح الهــی و بعــد جســمانی و بــدن مــادي رب

     و تُهیـوـنُونٍ فَـإِذَا سسـإٍ ممـنْ حالٍ ملْصن صشَرًا مقٌ بإِنِّی خَال

1.�فَقَعـواْ لَـه  روحی 
در ایـن آیـات از وجـود دو عنصـر اساسـی       

ــی  ــر اله ــه      ) و عنص ــان ب ــده و ارزش انس ــان آم ــه می ــخن ب ــان س ــت انس در خلق

ــن دو عنصــر ویژگــی خاصــی در     ــی شــده و هریــک از ای عنصــر الهــی او معرف

ــت   ــرده اس ــاد ک ــد     . او ایج ــی را پدی ــال طبیع ــز و امی ــی در او غرای ــر طبیع عنص

یــــان او و حیوانــــات اشــــتراك پدیــــد آوردآورده و م

وابســته کــرده اســت؛ و عنصــر الهــی گــرایش 

                                                
1

.29و  28/ حجر -
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هـــاي  ســـنخ فرشـــتگان دانســـته و بـــه ســـوي ارزش 

فسـاد و  آیاتی کـه بـه طـور خـاص از آشـنایی فطـري انسـان بـا صـلاح و          

إِنَّـا خَلَقْنَـا الْإِنسـانَ مـن     �: دهـد  خیر و شرّش و از یک گرایش ذاتـی خبـر مـی   

أَمشَاجٍ نَّبتَلیه فَجعلْنَاه سـمیعا بصـیرًا إِنَّـا هـدینَاه السـبِیلَ إِمـا شَـاکرًا وإِمـا         

اشــاره بــه اســتعدادها و   ) أَمشـَـاجٍنُّطْفـَـۀٍ 

ــر    ــمع و بص ــاي س ــاه (آوردن اعط فَجعلْنَ

ي مخـتلط، و ذکـر هـدایت     بـه عنـوان فـرع بـر آفـرینش از نطفـه      

هــاي خیــر و شــرّ کــه شــامل هــدایت تکــوینی و فطــري و هــدایت  

ــبِیلَ الس نَاهیــد اي اســت بــر  قرینــه )ا ه

  .ي خلقت آدمی داراي استعداد قوا و طبایع گوناگون است

4.�مـا سـواها فَأَلْهمهـا فُجورهـا وتَقْواهـا     
مقصـود   

ــر و شــر و صــلاح و فســاد      ــد خی ــه خداون ــن اســت ک ــوا ای ــامِ فجــور و تق از اله

دانـد کـه چـه چیـزي فُجـور و گنـاه        انسان را به او معرفـی کـرده اسـت و او مـی    

ــی    ــلاح؛ و م ــوا و ص ــزي تق ــه چی ــت و چ ــاه     اس ــور و گن ــد از فج ــه بای ــد ک دان

ل تســویه بــه دنبــا» الهــام«آوردن . اجتنــاب کنــد و بــه تقــوا و صــلاح روي آورد

کــه  -اشــاره بــه ایــن اســت کــه الهــامِ فُجــور و تقــوا 

ــه    ــدال بخشــیدن ب ــویه و اعت ــل تس ــوعی تکمی ــه ن ب

ــی  ــام از ویژگ ــن اله ــس    ای ــرینش نف ــت و آف ــاي خلق ه

؛ 335، ص 25، ج تفســیر نمونــه مکــارم شــیرازي و دیگــران،   

  ) 284-282، صص29

تعبیــر قــرآن تقــوا و فجــور بــه او الهــام شــده  کــه خیــر و شــر و بــه

ســـنخ فرشـــتگان دانســـته و بـــه ســـوي ارزش  همـــراه آورده و او را هـــم

  .متعالی و مقدس جهت داده است

آیاتی کـه بـه طـور خـاص از آشـنایی فطـري انسـان بـا صـلاح و          . 2

خیر و شرّش و از یک گرایش ذاتـی خبـر مـی   

أَمشَاجٍ نَّبتَلیه فَجعلْنَاه سـمیعا بصـیرًا إِنَّـا هـدینَاه السـبِیلَ إِمـا شَـاکرًا وإِمـا          نُّطْفَۀٍ

1.�کَفُــورا
نُّطْفـَـۀٍ مــن (ي مخــتلط  نطفــه  

ــت    ــان اس ــاگون انس ــات گون .ترکیب
2
ــر     ــمع و بص ــاي س آوردن اعط

بـه عنـوان فـرع بـر آفـرینش از نطفـه      ) سمیعا بصـیرًا 

هــاي خیــر و شــرّ کــه شــامل هــدایت تکــوینی و فطــري و هــدایت   انســان بــه راه

شــود ي انبیــا و رســل مــی بــه واســطه
3
ــ(  ــبِیلَإِنَّ الس نَاهیــد ا ه

ي خلقت آدمی داراي استعداد قوا و طبایع گوناگون است که ماده این

مـا سـواها فَأَلْهمهـا فُجورهـا وتَقْواهـا      نَفْـسٍ و  و�: فرماید نیز می

ــر و شــر و صــلاح و فســاد      ــد خی ــه خداون ــن اســت ک ــوا ای ــامِ فجــور و تق از اله

انسان را به او معرفـی کـرده اسـت و او مـی    

ــی    ــلاح؛ و م ــوا و ص ــزي تق ــه چی ــت و چ اس

اجتنــاب کنــد و بــه تقــوا و صــلاح روي آورد

)ــا و هما فَأَلْهاهــوــا س اشــاره بــه ایــن اســت کــه الهــامِ فُجــور و تقــوا  ...)  م

ــی اســت   ــل عمل ــه    -همــان عق ــدال بخشــیدن ب ــویه و اعت ــل تس ــوعی تکمی ــه ن ب

ــت  ــس اس ــابراین،. نف ــی   بن ــام از ویژگ ــن اله ای

                                                
1

  .3و  2/ -دهر –انسان  -

2
مکــارم شــیرازي و دیگــران،   : ك.؛ نیــز ر27، صانســان کامــل مطهــري،  -

29، ج التفسیر المنیر؛ زحیلی، 95، ص 10، جتفسیر ثعلبیثعلبی، 

3
  .  336، ص25، جتفسیر نمونه -

4
کــه خیــر و شــر و بــه نفــس انســان بــه اعتبــار ایــن.  8و  7/شــمس -

  .شود نامیده می» ملهمه«است نفس 
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5  

ــرار     ــت او ق ــتن خلق ــت و در م ــود اوس ــه از   . داردوج ــن آی ای

ــر     ــري خب ــی فط ــع از گرایش ــابی و در واق ــر اکتس ــالی و غی ــناخت ع اي ش

اللَّـه   ةَفَـأَقم وجهـک للـدینِ حنیفًـا فطْـرَ     

  

ــدینِ النَّج نَاهیــد 3.�ه
ــود از   ــدینِ«مقص النَّج «

و هــدایت در ایــن آیــه بــه معنــاي همــان الهــام اســت  

ــت  ــده اس ــمس آم .ي ش
5
ــق    ــان را از دو طری ــد انس خداون

ــرایش   ــل و گ ــق عق ــی از طری ــه در    یک ــوایی ک ــا و ق ه

ــه واســطه ــا و رســل و امامــان کــه   د، و دیگــري ب ي انبی

ــخن     ــم س ــه حک ــا ب ــالَم دنی ــان در ع انس

ي علـم بـه    قابلیـت ایـن را دارد کـه بـا غلبـه     

ي جهـل مرکـب و مکـر     هو معاد و بـا عمـل صـالح فرشـته شـود، یـا بـا غلب ـ       

شــهویه ســر از  ي  ي قــوه و شــیطنت بــه شــیطان تبــدیل گــردد، و یــا در اثــر غلبــه 

ــه    ــافتن جنب ــري ی ــا برت ــا ب ــت در آورد، و ی ــام  حیوانی ــم و انتق ــه   ي خش ــري ب گی

ــرْ، ــه عناصـ ــه کـ ــکیل   گونـ ــواد تشـ مـ

خــو مــواد وجــودي ي حیوانــات در ایــن عــالم اســت، ملکــات و خلــق و 

ــی النــاس حجتــین ــا حجــۀو ةظــاهرحجــۀ : ان الله عل ــۀب ، ةفأمــا الظــاهر طن

  )386، صتحف العقول

ــی آدم
1
ــزء   ــرار     و ج ــت او ق ــتن خلق ــت و در م ــود اوس وج

ــه ــر     گون ــري خب ــی فط ــع از گرایش ــابی و در واق ــر اکتس ــالی و غی ــناخت ع اي ش

فَـأَقم وجهـک للـدینِ حنیفًـا فطْـرَ     �: در آیه فطـرت آمـده اسـت   . دهد می

خَلْقِ اللَّهیلَ لدا لَا تَبهلَیع ی فَطَرَ النَّاس2.�الَّت
  

ــه ــی آی ــر م ــد ي دیگ ــدینِ و�: گوی النَّج نَاهیــد ه

دو راه خیــر و شــر اســت 
4
و هــدایت در ایــن آیــه بــه معنــاي همــان الهــام اســت   

ــوره  ــات س ــه در آی ــت  ک ــده اس ــمس آم ي ش

ــت   ــرده اس ــدایت ک ــرایش  : ه ــل و گ ــق عق ــی از طری یک

ــاطن او آفریــ ــه واســطهخلقــت و ب د، و دیگــري ب

.خارج از وجود او هستند
6

  

ــی   ــبزواري م ــادي س ــلا ه ــد م ــخن    «: گوی ــم س ــه حک ــا ب ــالَم دنی ــان در ع انس

قابلیـت ایـن را دارد کـه بـا غلبـه      �هدینَاه النَّجـدینِ  و�خداي تعـالی  

و معاد و بـا عمـل صـالح فرشـته شـود، یـا بـا غلب ـ        مبدأ 

و شــیطنت بــه شــیطان تبــدیل گــردد، و یــا در اثــر غلبــه 

ــه    ــافتن جنب ــري ی ــا برت ــا ب ــت در آورد، و ی حیوانی

ــوزه ــود حـ ــدگان وارد شـ ــان. ي درنـ ــرْ، همـ ــه عناصـ ــه کـ گونـ

ي حیوانــات در ایــن عــالم اســت، ملکــات و خلــق و  دهنــده

.»آنها در عالم آخرت خواهد بود
7

  

                                                
1

  .298ص   ،20، ج المیزانطباطبایی،  -

2
  .30/ روم  -

3
  .10/ بلد  -

4
  .244ص   ،16ج   ،روح المعانیآلوسی، -

5
  .292، ص 20ج   ،المیزان -

6
ــن جعفــر   - ــی النــاس حجتــین«: فرمــود�امــام موســی ب ان الله عل

تحف العقولحرّانی، .(فالعقول طنۀ؛ و أما البائمۀفالرسل والانبیاء والأ

7
  .214ص   ،شرح الأسماء الحسنی -
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6  

ــت در      ــر خلق ــا تعبی ــود ب ــرّ خ ــر و ش ــه خی ــان ب ــدایت انس ــر ه ــات دیگ در آی

و رد آن بـه   �لَقَـد خَلَقْنَـا الْإِنسـانَ فـی أَحسـنِ تَقْـوِیمٍ      

ــافلینَ ــفَلَ س أَس ــاه ــم رددنَ .بیــان شــده اســت �ثُ
1
 

ــی و    ــراي ترق ــی انســان ب ــه صــلاحیت ذات ــاره ب اش

ــه حرکــت    ــه أســفل ســافلین اشــاره ب تعــالی از راه ایمــان و عمــل صــالح، و رد ب

ــالح        ــل ص ــان و عم ــر از راه ایم ــی غی ــاب راه ــرت و انتخ ــرخلاف فط ــان ب انس

ــات اســتفاده مــی شــو  ــی  ي دیگــري از آی ــه راحت د کــه انســان  ب

ــدي    ــتی و ب ــک، و زش ــاي نی ــا و رفتاره ه

ــه     ــاز ب ــدون نی ــویش و ب ــا فطــرت خ ــی را مطــابق ب ــا و رفتارهــاي منف ه

اســـتدلال و برهـــان احســـاس کنـــد؛ از ایـــن رو خداونـــد عـــلاوه بـــر آیـــات  

 ـ و�: فرمایـد  به صـورت اصـل مسـلم و بـدون اسـتدلال مـی       ا تَسـتَوِي  لَ

ــی   ــري م ــش تقری ــا پرس ــز ب ــد نی ــزَاء  �: فرمای ــلْ ج ه

ي کسـانی کـه بـه خیـر      و بـا اسـتفهام تقریـري دربـاره    

أَفَمـن  �: فرمایـد  و نیکی پایبند هسـتند و کسـانی کـه بـه آن تعهـدي ندارنـد مـی       

: بـه مـردم بگـو   : فرمـود �در خطـاب بـه پیـامبر    

ــونَ لَمینَ لا َعــذ 7؛�الَّ
ــان    ــال بی ــا یــک مث و ب

    و ءشَـی لَـىع رقْـدلاَ ی کَـما أَبمهدنِ أَحلَیجر   ـوکَـلٌّ  ه

         ـوهلِ وـدرُ بِالْعـأْمـن یمو ـوـتَوِي هسـلْ یـرٍ هبِخَی أْتلاَ ی ههجوا ینَمأَی لاهولَى مع

  . 379-373، صص30، جتفسیر التحریر والتنویر

  ... .بقره و  138ي  اعراف؛ آیه

ــت در      ــر خلق ــا تعبی ــود ب ــرّ خ ــر و ش ــه خی ــان ب ــدایت انس ــر ه ــات دیگ در آی

لَقَـد خَلَقْنَـا الْإِنسـانَ فـی أَحسـنِ تَقْـوِیمٍ      �بهترین صورت و نظام 

ــرین مراتــب پســتی  پســت ــافلینَ�ت ــفَلَ س أَس ــاه ــم رددنَ ثُ

ــوِیمٍ«خلقــت در  ــنِ تَقْ ســی و   » أَح ــراي ترق ــی انســان ب ــه صــلاحیت ذات ــاره ب اش

ــه حرکــت    ــه أســفل ســافلین اشــاره ب تعــالی از راه ایمــان و عمــل صــالح، و رد ب

ــالح        ــل ص ــان و عم ــر از راه ایم ــی غی ــاب راه ــرت و انتخ ــرخلاف فط ــان ب انس

.است
2
   

ــات اســتفاده مــی شــو  از دســته. 3 ي دیگــري از آی

ــی ــلت  م ــوبی خص ــایی و خ ــد زیب ــدي    توان ــتی و ب ــک، و زش ــاي نی ــا و رفتاره ه

ــه     خصــلت ــاز ب ــدون نی ــویش و ب ــا فطــرت خ ــی را مطــابق ب ــا و رفتارهــاي منف ه

اســـتدلال و برهـــان احســـاس کنـــد؛ از ایـــن رو خداونـــد عـــلاوه بـــر آیـــات  

فطرت،
3

به صـورت اصـل مسـلم و بـدون اسـتدلال مـی       

ــنَۀُ ســا  الْح ــیئَۀُولَ 4.�الس
ــی     ــري م ــش تقری ــا پرس ــز ب نی

5؛�الْإِحسانِ إِلَّا الْإِحسـانُ 
و بـا اسـتفهام تقریـري دربـاره     

و نیکی پایبند هسـتند و کسـانی کـه بـه آن تعهـدي ندارنـد مـی       

6.�کَمـن کَـانَ فَاسـقًا    کَانَ مؤْمنًا
در خطـاب بـه پیـامبر     

� ــونَ و لَمعینَ یــذ ــتَوِي الَّ ســلْ ی ــونَ ه لَمینَ لا َعــذ الَّ

رجلَینِ أَحدهما أَبکَـم لاَ یقْـدر علَـى شَـیء و     ضَرَب اللّه مثَلًا و�: دارد  می

         ـوهلِ وـدرُ بِالْعـأْمـن یمو ـوـتَوِي هسـلْ یـرٍ هبِخَی أْتلاَ ی ههجوا ینَمأَی لاهولَى مع

                                                
1

  .6 - 4/ تین  -

2
تفسیر التحریر والتنویر؛ ابن عاشور، 320-319، صص20، جالمیزان: ك.ر -

3
اعراف؛ آیه 172ي  روم؛ آیه 30ي ي شمس؛ آیه سوره 8و  7آیات  -

4
  .34/فصلت -

5
  .60/رحمن -

6
  .18/ سجده -

7
  .9/ زمر -
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ــه  ــه گون ــی   شــود انســان ب ــه راحت اي اســت کــه ب

 ــ  ــدي ب ــگزاري، پایبن ــون سپاس ــایی چ ــا و  ه ارزشه ه

ــرار داشــتن در صــراط مســتقیم و    ــدي و ق ــم، عــدل، توانمن عل

سایر اصـول فضـائل را بـر اسـاس فطـرت خـود درك کنـد و در عمـل بـه آنهـا           

: آراســته شــود و در مقابــل بــه ضــد ارزش و رذیلــت بــودن امــوري چــون        

.ها پی برده، و از آن دوري کند
2

  

ــس آدمــی در چهــره      هــاي گونــاگون   در آیــاتی، بــه طــور خــاص نف

  .نفس لوامه، نفس مسوله و نفس مطمئنّه

    ـیبر ـمحـا رإِلاَّ م ـوءبِالس�
3

إِنَّ �«: معنـاي  

اي اسـت کـه انسـان     ایـن اسـت کـه طبـع نفـس بـه گونـه       

ــاگون و گناهــان دعــوت مــی  ــه مشــتهیات گون .کنــد را ب
4
ــاره صــیغه  ي مبالغــه  ام

ــی«. هــاي نفــس اســت بر ــم حــا ر إِلاَّ م «

شـود، و   اشاره به این است که نفـس انسـان در ایـن حالـت بـه چیـزي قـانع نمـی        

ــی    ــا ب ــروع ت ــامعقول و غیرمش ــاي ن ــیش   ه ــت پ نهای

  .که تدبیر و تربیت مربی حقیقی انسان شامل حال او شود

.
5
نفـس  . ي مبالغـه اسـت   لوامـه صـیغه   

ــرّ«رســید کــه از حضــرت در مــورد  ســؤال ) گنــاه(» اثــم«و ) نیکــی(» بِ

ــتَفْت قَلْبــک؛ اســتَفْت نَفْســک«: ر فرمــود س؛ از قلبــت و »ا

ــائل الشـــیعه ، 4، جمســـند؛ ابـــن حنبـــل، 166، ص27، جوسـ

ــرده     ــان ک ــم بی ــرّ و اث ــخیص بِ ــراي تش ــایی ب ــد ه ــخن  . ان ــن س ــاي ای معن

اســت کــه هــرکس بــه فطــرت خــدادادي و پــاك خــود مراجعــه کنــد، بــدون نیــاز بــه   

  .سؤال از دیگران و استدلال، خواهد فهمید که نیکی و فضیلت و گناه و رذیلت چیست

�علَى صرَاط مستَقیمٍ
1

  

ــات اســتفاده مــی  ــن آی ــه  از ای ــه گون شــود انســان ب

ــی ــیلت  م ــد ارزش فض  ــ  توان ــدي ب ــگزاري، پایبن ــون سپاس ــایی چ ه

ــد ــرار داشــتن در صــراط مســتقیم و   : فضــایلی همانن ــدي و ق ــم، عــدل، توانمن عل

سایر اصـول فضـائل را بـر اسـاس فطـرت خـود درك کنـد و در عمـل بـه آنهـا           

آراســته شــود و در مقابــل بــه ضــد ارزش و رذیلــت بــودن امــوري چــون        

ها پی برده، و از آن دوري کند تعهدي به ارزش جهل، عجز، ظلم و بی

ــس آدمــی در چهــره     .  4 در آیــاتی، بــه طــور خــاص نف

نفس لوامه، نفس مسوله و نفس مطمئنّه  نفس اماره،: معرفی شده است

بِالسـوء إِلاَّ مـا رحـم ربـی     ةٌإِنَّ الـنَّفْس لأَمـار  � :نفس اماره 

ارلأَم ةٌالنَّفْس وءایـن اسـت کـه طبـع نفـس بـه گونـه        �بِالس

ــاگون و گناهــان دعــوت مــی  ــه مشــتهیات گون را ب

هــاي نفــس اســت ي کثــرت و تنــوع خواســته کننــده و بیــان

اشاره به این است که نفـس انسـان در ایـن حالـت بـه چیـزي قـانع نمـی        

ــه او را ــته در ورط ــی    ي خواس ــا ب ــروع ت ــامعقول و غیرمش ــاي ن ه

که تدبیر و تربیت مربی حقیقی انسان شامل حال او شود برد، مگر این می

.�مـۀِ لَا أُقْسـم بِیـومِ الْقیـا   � :نفس لوامه

                                                
1

  .76/ نحل  -

2
رســید کــه از حضــرت در مــورد �شخصــی بنــام وابصــه خــدمت پیــامبر  -

ر فرمــودي وي زد و ســه بــا کنــد؛ حضــرت  دســتش را بــر ســینه

ــؤال کـــن  ــان و روحـــت سـ ــاملی، . (از جـ ــر عـ ــائل الشـــیعهحـ وسـ

ــانه  ) 228ص ــرت نش ــن، حض ــس از ای ــرده     پ ــان ک ــم بی ــرّ و اث ــخیص بِ ــراي تش ــایی ب ه

) ــک قَلْب ــتَفْت ساســت کــه هــرکس بــه فطــرت خــدادادي و پــاك خــود مراجعــه کنــد، بــدون نیــاز بــه   ایــن ...) ا

سؤال از دیگران و استدلال، خواهد فهمید که نیکی و فضیلت و گناه و رذیلت چیست

3
  .53/ یوسف -

4
  .198ص  ،11، ج المیزان  -

5
  .2/ قیامت -
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ــاري      ــاهی در پرهیزک ــت کوت ــه جه ــود را ب ــاحب خ ــال، ص ــن ح ــس در ای و نف

ــد ــق فکــر و حــدیث  . کن ملامــت از طری

کــار نفــس لوامــه در امــور خیــر قبــل از عمــل تشــویق اســت، در  

ــت     ــین اس ــل تحس ــد از عم ــب و بع ــل ترغی ــین عم ــل از  . ح ــت قب ــور زش در ام

عمــل تهدیــد، در حــین عمــل جلــوگیري و بعــد از عمــل ملامــت اســت، لکــن   

ــه     ــار لوام ــن اعتب ــه ای ــده؛ و ب ــه ش ــري آن توج گ

: ي اقــدام قابیــل بــه قتــل بــرادرش هابیــل آمــده اســت 

3
طــوع بــه معنــاي رام شــدن، انقیــاد و  

ــی   ــتفاده م ــه اس ــن جمل ــل    از ای ــولی عم ــد از قب ــود بع ش

هابیــل طوفــانی در دل قابیــل بــه وجــود آمــد؛ از یــک ســو حســد او را بــه         

ي بـرادري و انســانی و   کــرد، و از سـوي دیگـر عاطفـه   

ــاز مــی   ــاه و ظلــم و قتــل نفــس او را از ایــن جنایــت ب ــی از گن داشــت،  تنفــر ذات

ــد و    ــره ش ــده چی ــل بازدارن ــر عوام ــدریج ب ــه ت ب

.وجدان بیدار او را رام و براي کشتن برادرآماده کرد
5
   

ــار        ــز دو ب ــامین نی ــرادرش بنی ــا وي و ب ــف ب ــرادران یوس ــار ب ي رفت

ــه کــار رفتــه اســت ــکُم  �: ب أَنفُس ــم ــولَت لَکُ ــلْ س ــالَ ب قَ

ــاله  ــاختن گوس ــه س ــامري ب ــراه  ام س ــن و گم ي زری

و کــذلک ســولت لــی «: آمــده اســت

116- 118.  

ــاري      ــاهی در پرهیزک ــت کوت ــه جه ــود را ب ــاحب خ ــال، ص ــن ح ــس در ای نف

ــد بســیار ســرزنش و ملامــت مــی   طاعــت کن

.نفــس اســت
1
کــار نفــس لوامــه در امــور خیــر قبــل از عمــل تشــویق اســت، در   

ــت     ــین اس ــل تحس ــد از عم ــب و بع ــل ترغی ــین عم ح

عمــل تهدیــد، در حــین عمــل جلــوگیري و بعــد از عمــل ملامــت اســت، لکــن   

ــه  ــه جنب ــرآن ب ــتي  در ق ــه     ملام ــار لوام ــن اعتب ــه ای ــده؛ و ب ــه ش ــري آن توج گ

.نامیده شده است
2
   

ــاره :نفــس مســوله ي اقــدام قابیــل بــه قتــل بــرادرش هابیــل آمــده اســت  درب

�فَقَتَلَــه یــهقَتْــلَ أَخ ــهنَفْس لَــه ــتع3.�فَطَو

ــت  ــادن اس ــردن نه .گ
4
ــی    ــتفاده م ــه اس ــن جمل از ای

هابیــل طوفــانی در دل قابیــل بــه وجــود آمــد؛ از یــک ســو حســد او را بــه         

کــرد، و از سـوي دیگـر عاطفـه    جـویی دعـوت مـی    انتقـام 

ــاز مــی   ــاه و ظلــم و قتــل نفــس او را از ایــن جنایــت ب ــی از گن تنفــر ذات

ــس ســرکش  ــی ســرانجام نف ــد و    ول ــره ش ــده چی ــل بازدارن ــر عوام ــدریج ب ــه ت ب

وجدان بیدار او را رام و براي کشتن برادرآماده کرد

ــاره ــار        درب ــز دو ب ــامین نی ــرادرش بنی ــا وي و ب ــف ب ــرادران یوس ــار ب ي رفت

ــه کــار رفتــه اســت» تســویل نفــس«تعبیــر  ب

ــرًا 6.�أَم
ــاره  ــز درب ــد نی ــاله ي اق ــاختن گوس ــه س ــامري ب ام س

آمــده اســت �کــردن بنــی اســرائیل در غیــاب موســی  

                                                
1

  .314ص  ،30ج  ،تفسیر التحریر و التنویرابن عاشور،  -

2
116، صصمل کنترل غرایز در زندگی انسانعوامظاهري،  -

3
  .30/مائده -

4
  .380، صالمصباح المنیرفیومی،  -

5
  .350، ص4، جتفسیرنمونهمکارم شیرازي،  -

6
  . 83و18/ یوسف -



ه
ست

د
ي 

ا
ه
د
ر
ک
وی

ر
 

ی 
لاق

خ
 ا
ل

ائ
س

م
ي 

د
بن

  

9  

ــاي زیبــا را زشــت جلــوه         نفــس مســوله کارهــاي زشــت را زیبــا و کاره

در قــرآن . نفــس در ایـن حالــت نماینــده و ابــزار دسـت شــیطان اســت  

ــان  ــواي انس ــه   -ف اغ ــدد ب ــوارد متع در م

ــوله از    ــس مس ــور شــود نف ــن اســت تص ممک

تــر غیــر از آن اســت؛ زیــرا نفــس  حــالات نفــس امــاره اســت، امــا بــا نگــاه دقیــق

کـه مـی دانـد ایـن کـار بـد اسـت         کنـد و انسـان بـا ایـن    

ــاره را مــی  ــا نفــس   ، انســان نفــس ام شناســد، ام

ــوله کــارش اغــواگري اســت و جــاي   شناســد؛ چراکــه نفــس مس

در چــاه بــه نظــر بــرادرانش  �انــداختن یوســف 

ي زریــن و دعــوت بنــی اســرائیل بــه     

هــا گرفتــار ایــن  ي زیــادي از انســان عــده

:کننــد نیکوکارنــد کــاري احســاس مــی
3
ــذینَ �  الَّ

4.�الدنْیا وهم یحسبونَ أَنَّهم یحسنُونَ صنْعا
   

  : گوید

ــانه ــرآن     ناس ــه در ق ــت ک ــی اس ــیار دقیق ي بس

نفــس . خــورد گــاهی انســان از درون خــودش فریــب مــی 

دهـد و   کنـد، زینـتش مـی    خواهـد آرایشـش مـی   

ــن    ــن همــان درون خــود انســان اســت کــه ای ــدد، ای بن

ــینَ        ــا تَب م ــد عــن ب م مــارِه بلَــى أَدوا عــد ــذینَ ارتَ ــى لَهــم     إِنَّ الَّ ــولَ لَهــم وأَملَ طَانُ ســی ــم الْهــدى الشَّ لَه� .

ــا کَـــانُواْ     ــیطَانُ مـ ــم الشَّـ ــرَّعواْ ولَکـــن قَســـت قُلُـــوبهم وزیـــنَ لَهـ ــنَا تَضَـ ــولا إِذْ جـــاءهم بأْسـ فَلَـ

للشَّـــمسِ مـــن دونِ اللَّـــه وزیـــنَ لَهـــم الشَّـــیطَانُ      

.»نفسی
1

  

ــاي زیبــا را زشــت جلــوه         نفــس مســوله کارهــاي زشــت را زیبــا و کاره

نفــس در ایـن حالــت نماینــده و ابــزار دسـت شــیطان اســت  . دهــد مـی 

ــورقبیح  ــزیین ام ــویل و ت ــد  -تس ــا ه ــان ب ــواي انس ف اغ

ــده اســت  ــبت داده ش .شــیطان نس
2
ــوله از     ــس مس ــور شــود نف ــن اســت تص ممک

حــالات نفــس امــاره اســت، امــا بــا نگــاه دقیــق

کنـد و انسـان بـا ایـن     ها امر مـی  اماره به زشتی

ــابراین. دهــد آن را انجــام مــی ــاره را مــی بن ، انســان نفــس ام

ــوله را نمــی ــوله کــارش اغــواگري اســت و جــاي   مس شناســد؛ چراکــه نفــس مس

انــداختن یوســف . دهــد خــوب و بــد را تغییــر مــی

ي زریــن و دعــوت بنــی اســرائیل بــه      زیبــا جلــوه کــرد و ســاختن گوســاله    

عــده. پرســتش آن بــه نظرســامري زیبــا آمــد

کــاري احســاس مــی حالــت هســتند و در عــین تبــه

الدنْیا وهم یحسبونَ أَنَّهم یحسنُونَ صنْعا ةِضَلَّ سعیهم فی الْحیا

گوید می» تسویل«ي  شهید مطهري درباره

ــر روان   ــک تعبی ــویل ی ــانهش تس ناس

گــاهی انســان از درون خــودش فریــب مــی : یعنــی. آمــده اســت

خواهـد آرایشـش مـی    انسـان یـک چیـزي را کـه مـی     

ــه او مــی  ــن    نقــش و نگــار ب ــن همــان درون خــود انســان اســت کــه ای ــدد، ای بن

                                                
1

  .439، ص6، جلسان العربابن منظور،  -

2
ــینَ       � - ــا تَب م ــد عــن ب م مــارِه بلَــى أَدوا عــد ــذینَ ارتَ ــى لَهــم     إِنَّ الَّ ــولَ لَهــم وأَملَ طَانُ ســی ــم الْهــدى الشَّ لَه

ــا کَـــانُواْ    �) 25/محمـــد( ــیطَانُ مـ ــم الشَّـ ــرَّعواْ ولَکـــن قَســـت قُلُـــوبهم وزیـــنَ لَهـ ــنَا تَضَـ ــولا إِذْ جـــاءهم بأْسـ فَلَـ

للشَّـــمسِ مـــن دونِ اللَّـــه وزیـــنَ لَهـــم الشَّـــیطَانُ      قَومهـــا یســـجدونَ   وجـــدتُّها و�) 43/انعـــام.(�یعملُـــونَ

مالَهمو ) 24/نمل.(�أَع. ...  

3
  .، پانوشت71، ص24، جتسنیمجوادي آملی، : ك.ر -

4
  .104/ کهف  -
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ــودش را   ــه آدم خ ــد ک ــب بده ».فری
1
ــه   گرچ

ــی   ــدیق م ــانی را تص ــس انس ــودآرایی نف ــاري و خ ــی  ک ــد، ول کن

شــود کــه اگــر انســان بــه اعمــاق وجــدان خــود بازگشــت کنــد، از 

آورد و بــه خطــا و جــرم  وضــع واقعــی خــود آگــاهی صــحیحی بــه دســت مــی 

ــیرَ صب ــه ــى نَفْس ــانُ علَ ــلِ الْإِنس ــى  ةٌب ــو أَلْقَ ولَ

ــۀُ ــک را الْمطْمئنَّ بــى ر ــی إِلَ جِعۀًارــی ض 

.�فَادخُلی فـی عبـادي وادخُلـی جنَّتـی    
4

نفـس مطمئنـه حـالتی اسـت کـه       

 ــ  ــدان خش ــه او ب ــد و از آنچ ــت یاب نود اس

مخلـص خـدا و فاقـد تسـلط بـر خیـر و شـر و        

ــان آن را    ــا و ســود و زی ــا را گــذرگاه و فقــر و غن ــد؛ دنی بین

ــاد و     ــان و فسـ ــه طغیـ ــت او را بـ ــی نعمـ فراوانـ

فــرو  کشــاند و فقــر و فقــدان او را در کفــر و ناسپاســی    

ــه، از آن بــه افــراط و تفــریط منحــرف        بــرد؛ در عبودیــت اســتقرار یافت

لِ وــد رُ بِالْعــأْم ی ــه ــانِ و إِنَّ اللّ سي الإِحــى وي الْقُرْبــاء ذ  إِیتَ

کــه از آیــات جــامع اصــول اخلاقــی  

ي شـهویه، و منکـر بـه     فحشـا اشـاره بـه افـراط در قـوه     

ــوه    ــه ق ــاره ب ــز اش ــی نی ــبیه و بغ ــت  ي غض ــه اس . ي وهمی

ــوه  ــالاتر از آن، ق ــهویه و ب ــر از  ي ش ــبیه و برت ي غض

ــن   ــراي ای ــت ب ــرده اس ــار را ک ــودش را   ک ــه آدم خ ک

ــب ــرآن فری ــی   ق ــدیق م ــانی را تص ــس انس ــودآرایی نف ــاري و خ ک

شــود کــه اگــر انســان بــه اعمــاق وجــدان خــود بازگشــت کنــد، از  یــادآور مــی

وضــع واقعــی خــود آگــاهی صــحیحی بــه دســت مــی 

:گــردد خــود معتــرف مــی
2
ــیرَ�  صب ــه ــى نَفْس ــانُ علَ ــلِ الْإِنس ب

3.�ُمعاذیرَه
    

ــه ــس مطمئن ــنَّفْس � :نف ــا ال تُهــا أَی ــۀُی الْمطْمئنَّ

فَادخُلی فـی عبـادي وادخُلـی جنَّتـی    ضیۀً مرْ

ــی   ــش م ــارش آرام ــا پروردگ ــس ب  ــ  نف ــدان خش ــه او ب ــد و از آنچ یاب

مخلـص خـدا و فاقـد تسـلط بـر خیـر و شـر و         ي  خـود را بنـده    شـود؛  خشنود مـی 

ــانش مــی ــان آن را    ســود و زی ــا و ســود و زی ــا را گــذرگاه و فقــر و غن ــد؛ دنی بین

ــی  ــی مـ ــان الهـ ــد امتحـ ــاد و    . شناسـ ــان و فسـ ــه طغیـ ــت او را بـ ــی نعمـ فراوانـ

کشــاند و فقــر و فقــدان او را در کفــر و ناسپاســی     جــویی نمــی  برتــري

ــی ــه، از آن بــه افــراط و تفــریط منحــرف        نم بــرد؛ در عبودیــت اســتقرار یافت

.شود نمی
5
   

ــدلِ و�: در تفســیر آیــه رُ بِالْعــأْم ی ــه إِنَّ اللّ

ــاء و ــنِ الْفَحشَ ــى ع ــیِ َنْه ــرِ والْبغْ کــه از آیــات جــامع اصــول اخلاقــی   �6الْمنکَ

فحشـا اشـاره بـه افـراط در قـوه     «: قرآنی است گفتـه شـده  

ــوه  ــراط در ق ــاي اف ــوه    معن ــه ق ــاره ب ــز اش ــی نی ــبیه و بغ ي غض

ــت ــوه  پس ــوا ق ــن ق ــرین ای ــوه  ت ــالاتر از آن، ق ــهویه و ب ي ش

                                                
1

  . 177، صانسان کاملمطهري،  -

2
  .187، ص3، جمنشور جاویدسبحانی،  -

3
  .15و14/ قیامت -

4
  .30 -27/ فجر  -

5
  .285، ص20ج  ،المیزان یی،طباطبا -

6
  .90/نحل -
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ــده     ــاره ش ــا اش ــه آنه ــب ب ــین ترتی ه هم

با توجـه بـه تعبیرهـاي گونـاگون در مـورد نفـس، سـؤال ایـن اسـت کـه آیـا            

کـه نفـس یـک حقیقـت      هـاي متعـدد دارد، یـا ایـن    

  شود؟ هاي گوناگون ظاهر می

نفـس امـري مجـرد و فاقـد      کـه  بـا توجـه بـه ایـن    

ــرایش    ــه گ ــاره ب ــا اش ــن تعبیره ــاي  ای ه

  .  متفاوت و مراتب مختلفی است که نفس آدمی واجد آن است

ذکــر شــده بــراي نفــس بــه  شــهید مطهــري معتقــد اســت اوصــاف گونــاگون 

وحــدت در کثــرت،  «حســب مراتــب و درجــات مختلــف نفــس و از بــاب      

انســان چنــد خــود جــدا از هــم نــدارد؛ بلکــه آنگــاه 

ــده مــی   ــاره نامی ــان عقــل نباشــد اَم همــین نفــس در . شــود کــه نفــس تحــت فرم

اگـر دو تـا   . شـود  گـردد لوامـه خوانـده مـی    

ــت  ــی نداش ــس معن ــاره  . ي نف ــس ام ــابراین نف بن

ــا در      ــت، ام ــه اس ــس مطمئن ــان نف ــه هم ــس لوام ــت و نف س

ــه    ــه درج ــه در چ ــت ک ــن اس ــه ای ــاتش ب اي از  درج

هــا و داشــتن ایمــان و یقــین  توجــه و آگــاهی و تــذکّر و صــفا و نبــودن حجــاب 

ــراي نفــس آدمــی بنــابر شــرایط    ــه دیگــر ســخن، ذکــر اوصــاف مختلــف ب ب

ــواي دیگــر   گون و اخــتلاف احــوال آن اســت؛ هرگــاه قــوه  ــر ق ــه ب ي عاقل

ي نفـس شـوند    غالـب شـود و آنهـا منقـاد ایـن جنبـه      

ــرف    ــت برطـ ــزاحم آنهاسـ ــل از تـ ــه حاصـ ــرگردانی آن، کـ ــطراب و سـ و اضـ

.156، ص2، جآموزش فلسفه؛ مصباح یزدي، 

 ــ   ــه  ب ــه در آی ــت ک ــه اس ــوه وهمی ــده    آن، ق ــاره ش ــا اش ــه آنه ــب ب ــین ترتی ه هم

.است
1
   

با توجـه بـه تعبیرهـاي گونـاگون در مـورد نفـس، سـؤال ایـن اسـت کـه آیـا            

هـاي متعـدد دارد، یـا ایـن     انسان در وجـود خـود نفـس   

هاي گوناگون ظاهر می است داراي مراتب مختلف که در چهره

بـا توجـه بـه ایـن    : تـوان گفـت   در جواب مـی 

ــت،    ــم اس ــاده و جس ــوازم م ــار و ل آث
2
ــرایش     ــه گ ــاره ب ــا اش ــن تعبیره ای

متفاوت و مراتب مختلفی است که نفس آدمی واجد آن است

شــهید مطهــري معتقــد اســت اوصــاف گونــاگون 

حســب مراتــب و درجــات مختلــف نفــس و از بــاب      

انســان چنــد خــود جــدا از هــم نــدارد؛ بلکــه آنگــاه . اســت» کثــرت در وحــدت

ــده مــی   ــاره نامی ــان عقــل نباشــد اَم کــه نفــس تحــت فرم

گـردد لوامـه خوانـده مـی     یک درجـه بـالاتر کـه هشـیارتر مـی     

ــبه   ــود و محاس ــت خ ــود، ملام ــت  ب ــی نداش ــس معن ي نف

ــه ا  ــس لوام ــان نف ــا در     هم ــت، ام ــه اس ــس مطمئن ــان نف ــه هم ــس لوام ــت و نف س

ــتند  ــف هس ــات مختل ــه   . درج ــه درج ــه در چ ــت ک ــن اس ــه ای ــاتش ب درج

توجــه و آگــاهی و تــذکّر و صــفا و نبــودن حجــاب 

.بیشتر و امثال اینها باشند
3

      

ــراي نفــس آدمــی بنــابر شــرایط    ــه دیگــر ســخن، ذکــر اوصــاف مختلــف ب ب

ــا گون و اخــتلاف احــوال آن اســت؛ هرگــاه قــوه گون

غالـب شـود و آنهـا منقـاد ایـن جنبـه        )بهیمـی و شـیطانی    سبعی،(

ــرف    ــت برطـ ــزاحم آنهاسـ ــل از تـ ــه حاصـ ــرگردانی آن، کـ ــطراب و سـ و اضـ

                                                
1

  . 84، ص21، جزء10کبیر، جتفسیرفخر رازي،  -

2
؛ مصباح یزدي، 40-37، صص1، ججامع السعاداتنراقی، : ك.ر -

3
  . 596-595، صص 3، جمجموعه آثارمطهري،  -
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امـا هنگـامی کـه تنـازع و تـزاحم میـان       

ي عاقلـه مغلـوب جهـات دیگـر نفـس شـود، در ایـن        

شـود،   نامیـده مـی  » لوامـه «صورت، اگـر بـراي نفـس حالـت ملامـت پدیـد آیـد        

گونـه دفـاع و    اما زمـانی کـه در تنـازع و تـزاحم قـوا مغلـوب شـود، بـدون هـیچ         

.شود نامیده می
1

  

ه می شود بهترین حالت نفس حالتی است کـه قـرآن از   

کند؛ زیرا در موردي که نفس اماره و نفس مسـوله  

را » نفـس لوامـه  «. داند شود آن دو را سرزنش کرده، مانع تکامل می

رابـر  گـري و بـر آشـفتن در ب    دانـد کـه بـه لحـاظ ملامـت     

نفـس  «امـا  . کنـد  کارکردهاي نفس در حالات نامطلوب، به آن سـوگند یـاد مـی   

کند و چنین حالتی   را با تعبیرهاي سراسر لطف و محبت و ستایش یاد می

  . داند ي بندگی خداوند و آرمیدن در بهشت و رسیدن به سعادت می

ــدل مــی  الهــی و   ه کــاملاًشــود کــ نفــس آدمــی زمــانی مطمــئن و آرام و معت

ــود و         ــره ش ــادش چی ــر دیگــر ابع ــانی آن ب ــد رحمــانی و رب ــده و بع ــانی ش رب

ــردد؛     ــدا گ ــور خ ــاد و حض ــو از ی ــودش ممل وج
2
ــت     ــس تح ــاد نف ــایر ابع و س

  .اش به فعالیت خود ادامه دهند

ــدانیم انســان    در هــر حــال آنچــه از نظــر قــرآن مهــم اســت ایــن اســت کــه ب

ــانی،   داراي ابعــاد و شــؤون مختلــف اســت و مهــم  تــرین بعــد و شــأنش شــأن رب

ــأن         ــین ش ــه هم ــته ب ــانیتش وابس ــه انس ــت ک ــی اوس ــی و عقلان ــوتی، فطرت ملک

ــعادات  ــامع الس ــزدي،  63، ص1، جج ــباح ی ــلاق ؛ مص اخ

 نُّ الْقُلُـوبئتَطْم کْرِ اللّهأَلاَ بِذ کْرِ اللّهم بِذهنُّ قُلُوبئتَطْمنُواْ وینَ آم28/رعـد ( �الَّذ (�     یثـدـنَ الْحسنَـزَّلَ أَح اللَّـه

و مهلُودینُ جتَل ثُم مهبنَ رخْشَوی کْرِ اللَّهإِلَى ذ مه23/زمر( �قُلُوب.(  

امـا هنگـامی کـه تنـازع و تـزاحم میـان       . شـود  نامیـده مـی  » نفس مطمئنـه «گردد، 

ي عاقلـه مغلـوب جهـات دیگـر نفـس شـود، در ایـن         رف نگـردد و قـوه  قوا برط ـ

صورت، اگـر بـراي نفـس حالـت ملامـت پدیـد آیـد        

اما زمـانی کـه در تنـازع و تـزاحم قـوا مغلـوب شـود، بـدون هـیچ         

نامیده می » بالسوء  ةامار«ملامت، در این حالت 

ه می شود بهترین حالت نفس حالتی است کـه قـرآن از   از آیات قرآن استفاد

کند؛ زیرا در موردي که نفس اماره و نفس مسـوله   تعبیر می » نفس مطمئنه«آن به 

شود آن دو را سرزنش کرده، مانع تکامل می را یادآور می

دانـد کـه بـه لحـاظ ملامـت      این مقدار ارزشمند می

کارکردهاي نفس در حالات نامطلوب، به آن سـوگند یـاد مـی   

را با تعبیرهاي سراسر لطف و محبت و ستایش یاد می» مطمئنه

ي بندگی خداوند و آرمیدن در بهشت و رسیدن به سعادت می را شایسته

ــدل مــی  نفــس آدمــی زمــانی مطمــئن و آرام و معت

ــود و         ــره ش ــادش چی ــر دیگــر ابع ــانی آن ب ــد رحمــانی و رب ــده و بع ــانی ش رب

ــردد؛     ــدا گ ــور خ ــاد و حض ــو از ی ــودش ممل وج

اش به فعالیت خود ادامه دهند تدبیر و فرمان بعد ربانی و رحمانی

ــدانیم انســان   در هــر حــال آنچــه از نظــر قــرآن مهــم اســت ایــن اســت کــه ب

داراي ابعــاد و شــؤون مختلــف اســت و مهــم 

ــأن         ــین ش ــه هم ــته ب ــانیتش وابس ــه انس ــت ک ــی اوس ــی و عقلان ــوتی، فطرت ملک

  .وجودي اوست

  

                                                
1

ــی،  - ــري طوس ــلاق ناص ــصاخ ــی، 77-76، ص ــعادات ؛  نراق ــامع الس ج

  .205 -200، صص1، جدر قرآن

2
- � نُّ الْقُلُـوبئتَطْم کْرِ اللّهأَلاَ بِذ کْرِ اللّهم بِذهنُّ قُلُوبئتَطْمنُواْ وینَ آمالَّذ

یخْشَونَ ربهم ثُم تَلینُ جلُودهم و منْه جلُود الَّذینَکتَابا متَشَابِها مثَانی تَقْشَعرُّ 
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  هاي انسان از نظر عالمان اخلاق 

ــه   ــدان پرداخت ــاي اخــلاق ب ــه علم ــاحثی ک ــرین مب ــن اســت کــه   ت ــد ای ان

ي وجـــود قـــوا و  بـــاطن و نظـــام درونـــی انســـان را واکـــاوي کـــرده و مســـأله

ــرده   ــان را مطــرح ک ــاوت در انس ــاي متف ــد ه ــرایش. ان ــه   گ ــه ب ــایی ک ه

طـور فطــري در انســان وجــود دارنــد و هرکـدام منشــأ بــروز و ظهــور رفتارهــاي   

ي اصــلی و  برخــی عالمــان اخــلاق ســه گــرایش یــا ســه قــوه

تمییــز و دقــت و نظــر در خصــائص امــور اســت  

اقـدام بـه امـور خطرنـاك و میـل بـه        

ي  قـوه (ع لذایـذ اسـت   طلب غذا و شـوق بـه انـوا   

ي  قــوه(برخــی دیگــر، عــلاوه بــر ســه گــرایش یــاد شــده، گــرایش شــیطانی  

گــري و  هــاي مکــر و حیلــه انــد کــه کــارش کشــف راه

ــت    ــگ اس ــب و نیرن ــق فری ــد از طری ــه مقاص ــیدن ب ــوع  . رس ــب مجم ــدین ترتی ب

.اند ههاي بنیادین و قواي اصلی نفس را چهار تا دانست
2

  

در انســان چهــار گــرایش بنیــادین و اصــلی یــا چهــار نیــروي        

، گــرایش )ي شــهویه قــوه(  گــرایش بهیمــی 

ــیطانی   ــرایش ش ــوه(، گ ــه ق ــانی    )ي وهیم ــرایش رب و گ

  .58-57، صصاخلاق ناصري؛ طوسی، 16

ــوص   ــه در خص ــوهآنچ ــاي    ق ــده کارکرده ــر ش ــم ذک ي وه

منفــی آن اســت، امــا کــارکرد مثبــت آن عبــارت اســت از فهمیــدن امــور جزئیــه و دانســتن دقــایق امــور کــه بــه   

  ).51، صمعراج السعاده

هاي انسان از نظر عالمان اخلاق  قوا و گرایش

ــه   از مهــم ــدان پرداخت ــاي اخــلاق ب ــه علم ــاحثی ک ــرین مب ت

بـــاطن و نظـــام درونـــی انســـان را واکـــاوي کـــرده و مســـأله

ــرایش ــرده   گ ــان را مطــرح ک ــاوت در انس ــاي متف ه

طـور فطــري در انســان وجــود دارنــد و هرکـدام منشــأ بــروز و ظهــور رفتارهــاي   

برخــی عالمــان اخــلاق ســه گــرایش یــا ســه قــوه. شــوند خاصــی مــی

  : اند م براي نفس مطرح کردهمتباین از ه

تمییــز و دقــت و نظــر در خصــائص امــور اســت    اي کــه منشــأ فکــر، قــوه -1

  ؛)ي نطق ي عاقله یا قوه قوه(

  شـجاعت،   غضـب،  اي کـه منشـأ    قوه -2

  ؛)ي غضبیه قوه(سلطه و برتري است 

طلب غذا و شـوق بـه انـوا     اي که منشأ شهوت، قوه -3

).شهویه
1

برخــی دیگــر، عــلاوه بــر ســه گــرایش یــاد شــده، گــرایش شــیطانی  

انــد کــه کــارش کشــف راه را اضــافه کــرده) وهمیــه

ــت    ــگ اس ــب و نیرن ــق فری ــد از طری ــه مقاص ــیدن ب رس

هاي بنیادین و قواي اصلی نفس را چهار تا دانست گرایش

در انســان چهــار گــرایش بنیــادین و اصــلی یــا چهــار نیــروي          بنــابراین،

گــرایش بهیمــی : غریــزي و فطــري وجــود دارد  

ــبعی  ــوه(س ــبیه ق ــیطانی   )ي غض ــرایش ش ، گ

                                                
1

16-15، ص تهذیب الأخلاق و تطهیر الأعراقابن مسکویه،  -

2
ــی، - ــعادات   نراق ــامع الس ــص  ،1ج  ،ج ــوص  . 62-61ص ــه در خص آنچ

منفــی آن اســت، امــا کــارکرد مثبــت آن عبــارت اســت از فهمیــدن امــور جزئیــه و دانســتن دقــایق امــور کــه بــه   

معراج السعادهنراقی، . (رسند ي آنها به مقاصد صحیح می وسیله
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هرگـاه یکـی   . شود می فعل و رفتار خاص

ها که به نحو استعداد و قـوه در انسـان وجـود دارد در اثـر تربیـت      

ویژه یا عادت یا به حسب مزاج خاص به فعلیت برسد و قـوت بگیـرد، در وجـود    

دهـد و چـه بسـا سـایر قـوا و       شود و اغلب رفتـار او را شـکل مـی   

  .ها را از اثر بیاندازد ه و حتی ممکن است آن

ــت     ــی و طبیع ــرت اله ــدن و فط ــزاج روح و ب ــب و امت ــول ترکی ــان محص انس

ــت      ــدف نیس ــک ه ــیر ی ــن دو در مس ــیر ای ــت و س ــادي اس ــهید   . م ــان ش ــه بی ب

ــه   ــدن در عــین اتحــاد و یگــانگی، از جنب ــد  مطهــري، روح و ب ي دوگــانگی مانن

ــد از هــم جــدا باشــند، و از   و نمــی توانن

  : هدف نیستند

  میل جان اندر ترقّی و شرف            میل تن در کسب اسباب و علف

کوچک ماندن هرکدام بـه نفـع دیگـري و رشـد هرکـدام بـه ضـرر دیگـري         

شـود تعبیـري صـوري     یاد مـی  "حیوان ناطق

روسـت کـه     تعبیر یاد شـده از آن . تر دارد

گویند، اما بهیمی، سبعی، شـیطانی یـا    اکثر افراد حیات ظاهري دارند و سخن می

ــودن آن حیــات مشــخص نیســت برخــی بهیمــه  ــبع  ملَکــی ب ــاطق، بعضــی س ي ن

؛ زیـرا  ...انـد  اي انسـان و بعضـی فرشـته نـاطق    

: گیرد، پیش روي او چهار راه است گاه که در مسیر انسانیت قرار می

گونه میل و گـرایش   ي عاقله کارش صرفاً ادراك و روشنگري است و هیچ

ي عقل از سنخ تمایلات و غرایز نیست و اگر هم گاهی میل و گرایشی به عقـل نسـبت   

اخـلاق در  ؛ نیـز  118و  98-95ص، ص ـي اخـلاق  فلسـفه 

).ي عاقله قوه(
1

  

فعل و رفتار خاص  ها منشأ هریک از این قوا و گرایش

ها که به نحو استعداد و قـوه در انسـان وجـود دارد در اثـر تربیـت       از این گرایش

ویژه یا عادت یا به حسب مزاج خاص به فعلیت برسد و قـوت بگیـرد، در وجـود    

شود و اغلب رفتـار او را شـکل مـی    آدمی غالب می

ه و حتی ممکن است آنالشعاع قرار داد ها را تحت گرایش

ــت     ــی و طبیع ــرت اله ــدن و فط ــزاج روح و ب ــب و امت ــول ترکی ــان محص انس

ــت      ــدف نیس ــک ه ــیر ی ــن دو در مس ــیر ای ــت و س ــادي اس م

ــه   ــدن در عــین اتحــاد و یگــانگی، از جنب مطهــري، روح و ب

ــی الزامــاً باهمنــد   و نمــیدو رفیقنــد کــه از طرف

هدف نیستند طرف دیگر دو رفیقی هستند که هم

میل جان اندر ترقّی و شرف            میل تن در کسب اسباب و علف

کوچک ماندن هرکدام بـه نفـع دیگـري و رشـد هرکـدام بـه ضـرر دیگـري         

.است
2

              

  : آیت االله جوادي آملی می نویسد

حیوان ناطق"این تعبیر رایج که از انسان به «

تر دارد است، و گرنه انسان هویت بسیار دقیق

اکثر افراد حیات ظاهري دارند و سخن می

ــودن آن حیــات مشــخص نیســت برخــی بهیمــه  ملَکــی ب

اي انسـان و بعضـی فرشـته نـاطق     ناطق،گروهی شـیطان نـاطق، عـده   

گاه که در مسیر انسانیت قرار می آن] انسان[

                                                
1

ي عاقله کارش صرفاً ادراك و روشنگري است و هیچ نظران معتقدند قوه برخی از صاحب -

ي عقل از سنخ تمایلات و غرایز نیست و اگر هم گاهی میل و گرایشی به عقـل نسـبت    در آن نیست؛ و اصولاً قوه

فلسـفه مصباح یـزدي،  : ك.ر(شود، نسبتی مجازي است  داده می

  ). 208، ص1، جقرآن

2
  .366، ص3، جي حسینی حماسه -
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شود، یا  اي همانند فرشته می یا همین انسانیت را شکوفا کرده، انسان برتر و نمونه

ویی خ ـ افتد و شیطان می گردد، یا درنـده 

شود، یا با پیروي از غرایز شهوي و مانند آن، واقعاً 

ها به بهیمه و مانند  بنابراین، اگر در برخی تعبیرها از بعضی انسان

.»آن یاد شده، تنظیري ادبی یا مجاز، تشبیه، استعاره و مانندآن نیست
1
   

خصـایص اخلاقـی و روانـی اوسـت،     

اگر خصایص اخلاقی و روانی انسان، خصایص اخلاقـی و روانـی انسـانی نبـود،     

.بلکه خصایص اخلاقی یک درنده یا بهیمه بود، این واقعاً مسخ شده است
2

  

ي جهـان آفـرینش و بـه  لحـاظ دارا بـودن      

ــان  ــت،  ي جه ــهادت اس ــب و ش غی
4
و در او  

گویـا  . قوا، خصـال، حقـایق و معـانی تمـام موجـودات هسـتی جمـع شـده اسـت         

ــیاطین     ــدگان، ش ــائم، درن ــات، به ــادات، نبات ــت از جم ــی اس ــون و مرکب او معج

ي منتخبــی  اي اســت از تمــام عــالَم و نســخه   

هــا آثــار و خلصــتی اســت از کتــاب بــزرگ هســتی، و بــه تناســب هریــک از آن 

  ).9و  7/سجده(�... 

  .55، ص

ــؤمنین    ــه امیرالم ــوب ب ــعر منس ــت �در ش ــده اس : آم

ــمر   ــه یظهرالمض ــذي بأحرف ــین ال ــاب المب ــت الکت و / و أن

ة الصـور : نقـل شـده اسـت کـه فرمـود      �از امـام صـادق   

، تفسیرصــافیفــیض کاشــانی، (االله علــی خلقــه، و هــی الکتــاب الــذي کتبــه االله بیــده 

ــی مــی  ــاي خــود معرف ــرینش زیب ــذي �: کنــد ي آف الَّ

ونَفَـخَ   ثُـم سـواه   مـن مـاء مهِـینٍ   لَـۀٍ  ثُـم جعـلَ نَسـلَه مـن سـلَا     

خــدا : فرمایــد در ایــن آیــات اول مــی). 9-7/ســجده(

ــی         ــرح م ــان را مط ــرینش انس ــالش آف ــه دنب ــد؛ و ب ــا آفری ــد زیب ــه را آفری ــه هرچ ــت ک ــی اس ــه   آن کس ــد ک کن

ــت  ــه اس ــوره. یی و عظمــت نمون ــیر   در س ــدا س ــون ابت ي مؤمن

ولَقَــد  �: آفــرینش انســان را بیــان کــرده، ســپس در پایــان، آفــرینشِ خــود را بــه عظمــت و زیبــایی ســتوده اســت 

یا همین انسانیت را شکوفا کرده، انسان برتر و نمونه

افتد و شیطان می گردد، یا درنـده  هاي مشؤم می در مسیر افکار و سیاست

شود، یا با پیروي از غرایز شهوي و مانند آن، واقعاً  گیرد و خونخوار می پیش می

بنابراین، اگر در برخی تعبیرها از بعضی انسان. گردد بهیمه می

آن یاد شده، تنظیري ادبی یا مجاز، تشبیه، استعاره و مانندآن نیست

خصـایص اخلاقـی و روانـی اوسـت،      به سخن دیگر، چون شخصیت انسان به

اگر خصایص اخلاقی و روانی انسان، خصایص اخلاقـی و روانـی انسـانی نبـود،     

بلکه خصایص اخلاقی یک درنده یا بهیمه بود، این واقعاً مسخ شده است

ي جهـان آفـرینش و بـه  لحـاظ دارا بـودن       در هر حـال، انسـان ثمـره و میـوه    

ــم روح و جس
3
ــاره   ــه و عص ــان  خلاص ي جه

قوا، خصـال، حقـایق و معـانی تمـام موجـودات هسـتی جمـع شـده اسـت         

ــیاطین     ــدگان، ش ــائم، درن ــات، به ــادات، نبات ــت از جم ــی اس ــون و مرکب او معج

اي اســت از تمــام عــالَم و نســخه    و ملائکــه و خلاصــه و عصــاره  

اســت از کتــاب بــزرگ هســتی، و بــه تناســب هریــک از آن 

.شود در او و از او دیده می
5

  

                                                
1

  .77و  76، ص 8، جتسنیم -

2
  .19، صانسان کاملمطهري،  -

3
 ثُم سواه ونَفَخَ فیه من روحه...  وبدأَ خَلْقَ الْإِنسانِ من طینٍ� -

4
، ص6، جتفسیرالقرآن الکریم، )دراملاص(صدرالدین شیرازي  -

5
ــیرازي،   - ــدرالدین ش ــرارالآیاتص ــصأس ــؤمنین   . 138-124، ص ــه امیرالم ــوب ب ــعر منس در ش

ــر« ــک و لاتبص ــعر / دواؤك فی ــک ولاتش ــک من ــمر  / و دائ ــه یظهرالمض ــذي بأحرف ــین ال ــاب المب ــت الکت و أن

از امـام صـادق   . و فیـک انطـوي العـالَم الأکبـر    / تزعم أنک جـرم صـغیر  

االله علــی خلقــه، و هــی الکتــاب الــذي کتبــه االله بیــده  حجــۀهــی أکبــر نیــۀالإنســا

ــن). 92، ص1ج ــه  از ای ــرینش  انســان را نمون ــد آف ــی مــی  رو خداون ــاي خــود معرف ــرینش زیب ي آف

و خَلَقَه ءنَ کُلَّ شَیسـینٍ     أَحـن طـانِ مأَ خَلْـقَ الْإِنسدـلَا      بـن سم ـلَهـلَ نَسعج ثُـم

ــدالْأَفْئو ــارصالْأَبو عــمالس ــلَ لَکُــمعجو ــه وحــن رم یــهةف َ...� )

ــی         ــرح م ــان را مط ــرینش انس ــالش آف ــه دنب ــد؛ و ب ــا آفری ــد زیب ــه را آفری ــه هرچ ــت ک ــی اس آن کس

ــا    ــان در زیب ــرینش انس ــه آف ــت ک ــن اس ــایش ای ــت معن ــه اس یی و عظمــت نمون

آفــرینش انســان را بیــان کــرده، ســپس در پایــان، آفــرینشِ خــود را بــه عظمــت و زیبــایی ســتوده اســت 
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هــایی بــراي ایجــاد تعــدیل میــان قــوا و 

ــه  ــه گون ــه شــود ب اي کــه هریــک از آنهــا در  هــاي مختلــف انســان ارائ

ــدال، در تمــام جوانــب  مســیر طبیعــی خــود فعــال باشــد و انســان در ســایه  ي اعت

از نظــر علمــاي اخــلاق ایــن وضــعیت زمــانی 

ــاکم    ــی ح ــود آدم ــانی در وج ــرایش رب ــه و گ ي عاقل

در علــم . هــا بــه دســت ایــن قــوه و گــرایش باشــد

عقـل، شـهوت، غضـب،    : اخلاق براسـاس سـه عامـل اصـلی رفتـار انسـان، یعنـی       

  :که عبارتند از چهار خصلت و فضیلت اصلی تعریف شده است

ــایق و موجــودات آن  ــاي شــناخت حق ــه معن ــه کــه هســتند  حکمــت؛ ب گون

  و تنظیم زندگی و عمل براساس این شناخت؛

  عفت؛ به معناي تحت فرمانِ عقل بودنِ عامل شهوت؛

  شجاعت؛ به معناي تحت فرمان عقل بودن عامل غضب؛

  . ي عاقله ی قوهعدالت؛ به معناي هماهنگی قواي مختلف تحت امر و نه

هرگـاه قـواي   . آینـد  این چهار فضیلت از اعتدال قوا و عوامل رفتار پدیـد مـی  

اي که برایشـان تعریـف شـده اسـت بـه جانـب افـراط        

افراط عقل به زیرکی : وتفریط خارج شوند، هرکدام منشأ دو رذیلت خواهند شد

ي شـهویه              افـراط قـوه  . گـردد  منتهی می

ي غضـبیه منشـأ    آورد؛ و افراط قوه هرزگی و تفریط آن خمودگی را به دنبال می

کـه در دو   گردد؛ و نهایت ایـن  باکی و تهور و تفریط آن سبب ترسو بودن می

.پـذیري قـرار دارد   طرف فضیلت عدالت، دو رذیلت سـتمگري و سـتم  
1

در علـم   

ها زیرعنوان هشت  ها تحت عنوان چهار فضیلت یاد شده و رذیلت

                                                                                
مضْـغَۀً   الْعلَقَـۀَ فَخَلَقْنَـا   نُّطْفَـۀَ علَقَـۀً  الثُـم خَلَقْنَـا    فـی قَـرَارٍ مکـینٍ   

 �عظَامــا فَکَســونَا الْعظَــام لحَمــا ثُــم أَنشَــأْنَاه خَلْقًــا آخَــرَ فَتَبــارك اللَّــه أَحســنُ الْخَــالقینَ           

  .65-59، صةمعراج السعاد، )محمدمهدي(؛ نراقی 98

هــایی بــراي ایجــاد تعــدیل میــان قــوا و  شــود راه در علــم اخــلاق تــلاش مــی

ــه  گــرایش ــه گون ــه شــود ب هــاي مختلــف انســان ارائ

مســیر طبیعــی خــود فعــال باشــد و انســان در ســایه 

از نظــر علمــاي اخــلاق ایــن وضــعیت زمــانی . وجــودي بــه ســعادت دســت یابــد

ــی ــد م ــوه  پدی ــه ق ــد ک ــاکم    آی ــی ح ــود آدم ــانی در وج ــرایش رب ــه و گ ي عاقل

هــا بــه دســت ایــن قــوه و گــرایش باشــد گــردد و زمــام ســایر گــرایش

اخلاق براسـاس سـه عامـل اصـلی رفتـار انسـان، یعنـی       

چهار خصلت و فضیلت اصلی تعریف شده است

ــایق و موجــودات آن .1 ــاي شــناخت حق ــه معن حکمــت؛ ب

و تنظیم زندگی و عمل براساس این شناخت؛

عفت؛ به معناي تحت فرمانِ عقل بودنِ عامل شهوت؛. 2

شجاعت؛ به معناي تحت فرمان عقل بودن عامل غضب؛. 3

عدالت؛ به معناي هماهنگی قواي مختلف تحت امر و نه.4

این چهار فضیلت از اعتدال قوا و عوامل رفتار پدیـد مـی  

اي که برایشـان تعریـف شـده اسـت بـه جانـب افـراط         گانه از اعتدال و وظیفه سه

وتفریط خارج شوند، هرکدام منشأ دو رذیلت خواهند شد

منتهی می منفی و فریبکاري و تفریط آن به کودنی

هرزگی و تفریط آن خمودگی را به دنبال می

باکی و تهور و تفریط آن سبب ترسو بودن می بی

طرف فضیلت عدالت، دو رذیلت سـتمگري و سـتم  

ها تحت عنوان چهار فضیلت یاد شده و رذیلت فضیلتاخلاق 

                                                                    
فـی قَـرَارٍ مکـینٍ    نُطْفَـۀً من طـینٍ ثُـم جعلْنَـاه     لَۀٍخَلَقْنَا الْإِنسانَ من سلَا

عظَامــا فَکَســونَا الْعظَــام لحَمــا ثُــم أَنشَــأْنَاه خَلْقًــا آخَــرَ فَتَبــارك اللَّــه أَحســنُ الْخَــالقینَ            الْمضْــغَۀَ فَخَلَقْنَــا 

  ).14-12/مؤمنون(

1
98و  84، ص1، ججامع السعادات، )ملااحمد(نراقی : ك.ر -
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.  

: فضــایل چهــار نــوع اســت«: نقــل شــده اســت کــه فرمــود

. عفـت کـه اسـاس آن شـهوت اســت    

ــه اســاس آن در غضــب اســت  ــه آن در عــدا. ک لت کــه ریش

هـاي   هـا و گـرایش   آیت االله مصباح یزدي، طرح دیگري در خصوص انگیـزه 

در این طرح نفس به صورت یک هرم سه بعدي در نظـر  

ي  ي رأس هرم نمایانگر وحدت مقام نفس است کـه همـه  

شوند یا به وحـدت   متعدد به اجمال در آن نقطه متحد می

ي واحد رأس، با همان مقامِ وحدتی کـه دارد، شـؤون   

مقصود از سه سـطح یـا سـه بعـد     . شود

وسط هاي انسان ت ي تلاش هرمِ نفس سه غریزه و گرایش اصلی آن است که همه

خـود  «و » حب نفس«تر به نام  ي اصلی

کـه در دو   » حـب کمـال  «، »حـب بقـاء  

ظـاهر  » طلبـی  جـویی و سـعادت   لـذت 

رویند هریـک بـه    می» فسحب ن«ي  ي اصلی که از ریشه

روید و تحت  ها و فروع گوناگونی بر آن می

  .شود هاي گوناگون می

. دهی غرایـز مـؤثر اسـت عامـل شـناختی اسـت      

طلبی خـود   جویی و سعادت ذتیا حب کمال و ل

و  به تعریف و شناخت وي از بقاء . را در چه مسیري و در کدام مصداق فعال کند

و  ةو الثالـث القـو   ةو قوامهـا فـی الشـهو    العفۀوالثـانی   

د ایـن  سـن ). 81، ص75، جبحـارالانوار مجلسـی،  . (»قوامها فی الغضب؛ و الرابع العدل و قوامـه فـی اعتـدال الـنفس    

، اما ازحیـث  )102، ص1، جاخلاق در قرآنمکارم شیرازي، 

  .  تواند مؤید همان چیزي باشد که در علم اخلاق سنتی مطرح است

.بندي و تنظیم شده است رذیلت مزبور دسته

نقــل شــده اســت کــه فرمــود �از امیرالمــؤمنین 

عفـت کـه اسـاس آن شـهوت اســت    . ي آن در تفکـر اســت  حکمـت کـه ریشـه   

ــوت  ــه اســاس آن در غضــب اســت ) شــجاعت(ق ک

.»اعتدال قواي نفس است
1

    

آیت االله مصباح یزدي، طرح دیگري در خصوص انگیـزه 

.نفس ارائه کرده است
2
در این طرح نفس به صورت یک هرم سه بعدي در نظـر   

ي رأس هرم نمایانگر وحدت مقام نفس است کـه همـه   نقطه: گرفته شده است

متعدد به اجمال در آن نقطه متحد میسطوح و ابعاد مفصل و 

ي واحد رأس، با همان مقامِ وحدتی کـه دارد، شـؤون    که از نقطه رسند؛ چنان می

شود آید یا ظاهر و متجلی می مختلفی پدید می

هرمِ نفس سه غریزه و گرایش اصلی آن است که همه

ي اصلی این سه غریزه از ریشه. گیرد آنها انجام می

حـب بقـاء  «: آینـد کـه عبارتنـد از    پدید مـی » دوستی

لـذت «و » طلبـی   جویی و قدرت حقیقت«ي  چهره

ي اصلی که از ریشه این سه غریزه. شوند می

ها و فروع گوناگونی بر آن می اي است که شاخه ي اصل و تنه منزله

هاي گوناگون می تأثیر عوامل مختلف دیگري منشأ فعالیت

دهی غرایـز مـؤثر اسـت عامـل شـناختی اسـت       ترین عاملی که در جهت مهم

یا حب کمال و ل  ي حب بقاء که انسان غریزه این

را در چه مسیري و در کدام مصداق فعال کند

                                                
1

 ةو قوامها فی الفکرالحکمۀ احدها : أجناس بعۀالفضائل أر« -

قوامها فی الغضب؛ و الرابع العدل و قوامـه فـی اعتـدال الـنفس    

مکارم شیرازي، (روایت  به جهت مرسل بودن خالی از اشکال نیست 

تواند مؤید همان چیزي باشد که در علم اخلاق سنتی مطرح است محتوا می

2
  .43 -29، صص2، جاخلاق در قرآنمصباح یزدي،  -
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در واقع دو چیز رفتارهـاي انسـان را شـکل    

هـا   میـل . هـا  هـا و شـناخت   بیـنش هـا، و دیگـري   

1
  

ــه دو دســته تقســیم کــرده اســت   ــان را ب ــاي انس : ه

  .هاي مقدس هاي غیر خود محور یا گرایش

ــه     ــه تغذی ــرایش ب ــی، گ ــرایش جنس گ

هـا   این دسته از گـرایش . هایی هستند که غایت آنها خود فردي است

هـا کـه گـرایش بـه      اما دسته دیگر از گرایش

ــه  ــی از جمل ــاي اخلاق ــت، ه ي آن اس
3
ــاس    ــر اس ب

خودمحوري نیستند و انسان در وجدان خود بـراي آنهـا نـوعی ارزش و قداسـت     

ها مختص انسـان   این قسم از گرایش. 

ــده   چنــان کــه در انســان وجــود دارد دی

ن دارنـد و انسـانیت انسـان    ها ریشه در فطرت و خلقت انسا

به بیان دیگر، انسان حقیقتی است مرکب از روح و 

�نَفَخْت فیه من روحی
4

در انسان عنصري . 

عناصر طبیعی انسان . که عناصر طبیعی وجود دارد

اند و این عنصر غیرطبیعی انسان را به اموري غیرطبیعـی  

جویی و گرایش به اخلاق و فضـائل   حس فضیلت

ــت        ــنج تاس ــت، پ ــده اس ــر ش ــی تعبی ــات احساس ــه فطری ــا ب ــه از آنه ــا ک ــس .1: ه ح

ــایی؛    ــال و زیب ــه جم ــرایش ب ــت و  .4گ ــه خلاقی ــرایش ب گ

در واقع دو چیز رفتارهـاي انسـان را شـکل    . کمال و لذت و سعادت بستگی دارد

هـا، و دیگـري    هـا و گـرایش   یکی میـل : دهد می

.جهت دهنده ها اند و شناخت دهنده حرکت
1

شــهید مطهــري
2
ــه دو دســته تقســیم کــرده اســت   گــرایش  ــان را ب ــاي انس ه

هاي غیر خود محور یا گرایش هاي خودمحور و گرایش گرایش

ــرایش  ــ  گ ــور مانن ــود مح ــاي خ ــه    : ده ــه تغذی ــرایش ب ــی، گ ــرایش جنس گ

هایی هستند که غایت آنها خود فردي است گرایش...و

اما دسته دیگر از گرایش. یان انسان و حیوان مشترك استم

ــرایش   ــا گ ــیلت ی ــر و فض ــه  خی ــی از جمل ــاي اخلاق ه

خودمحوري نیستند و انسان در وجدان خود بـراي آنهـا نـوعی ارزش و قداسـت     

. قائل است و شکل انتخابی و آگاهانه دارند

ــه ــات نمون ــده   ي آنهــا آن اســت و در حیوان چنــان کــه در انســان وجــود دارد دی

ها ریشه در فطرت و خلقت انسا این گرایش. شود نمی

به بیان دیگر، انسان حقیقتی است مرکب از روح و . هاست به این دسته از گرایش

نَفَخْت فیه من روحی و�:بدن، و روحش حقیقتی است الهی

که عناصر طبیعی وجود دارد غیرطبیعی وجود دارد؛ همچنان

اند و این عنصر غیرطبیعی انسان را به اموري غیرطبیعـی   وابسته کردهرا به طبیعت 

حس فضیلت. و غیرمادي وابسته کرده است

.مربوط به روح و سرشت روحی اوست
5
   

                                                
1

  .243، ص1، جاخلاق در قرآنمصباح یزدي، : ك.ر -

2
  .487، ص3، جآثار  مجموعه -

3
ــرایش   - ــن گ ــوع ای ــت        مجم ــنج تاس ــت، پ ــده اس ــر ش ــی تعبی ــات احساس ــه فطری ــا ب ــه از آنه ــا ک ه

ــت ــویی حقیق ــیلت؛   .2. ج ــر و فض ــه خی ــرایش ب ــایی؛   .3گ ــال و زیب ــه جم ــرایش ب گ

  ).499-492همان، ص (عشق و پرستش . 5ابداع؛ 

4
  .29/ حجر -

5
  .510، ص3، جوعه آثارمجممطهري،  -
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کــه در فطــرت و خلقــت آدمــی ریشــه دارد از  

آغاز زندگی بشـر مـورد توجـه بـوده اسـت و لازم بـود بـه صـورت یـک          

ــن     ــا ای ــود، ام ــاماندهی ش ــدون و س ــم، م ــیم و    عل ــه تقس ــائل آن چگون ــه مس ک

تــدوین شــود بســته بــه نــوع نگــاه و تحلیلــی اســت کــه از نفــس انســان و قــوا و   

هـاي او  وجـود دارد؛ و نیـز بسـته بـه تعریفـی اسـت کـه از علـم اخـلاق           

  تقسیم مسائل اخلاق بر اساس رویکرد ارسطویی

ــرین رویکــرد تقســیم مســائل اخــلاق،   ت

ــوده و      ــلامی ب ــلاق اس ــاي اخ ــه علم ــورد توج ــه م ــت ک ــطویی اس ــرد ارس رویک

ــل    ــلاحات و تکمی ــی اص ــا برخ ــه ب ــیم و   -البت ــه تقس ب

ــس اســت     ــات راســخه در نف ــاي ملک ــه معن ــطویی اخــلاق ب ــدگاه ارس در دی

شــود و منشــأ عمــل و رفتــار نیــز  کــه بــر اثــر تکــرار عمــل و رفتــار، حاصــل مــی 

تعــداد ایــن قــوا و اصــول فضــائل و رذائــل مــرتبط بــا آن 

قـوا  «ش انـد، در بخ ـ  به سـبکی کـه عالمـان اخـلاق اسـلامی آن را مطـرح کـرده       

  .به اجمال مطرح شده است

ــه  ــن شــیوه     نظــران در زمین ي اخــلاق اســلامی، ای

ــواقص اســت و در واقــع نمــی  ــراي  دچــار برخــی اشــکالات و ن ــاري ب توانــد معی

  .تقسیم و تنظیم مسائل مختلف اخلاق اسلامی باشد

ــاره  ــطویی دربـ ي  از طـــرح دیـــدگاه ارسـ

ــی   ــد ســؤال مطــرح م ــدي مســائل اخــلاق، چن ــد بن ــواي  : کن ــا تقســیم ق آی

تـوان قـواي نفـس را در ایـن سـه       نفس به این سـه قـوه درسـت اسـت و آیـا مـی      

  

  بندي مسائل اخلاق تقسیم

ــه لحــاظ ایــن  مســأله کــه در فطــرت و خلقــت آدمــی ریشــه دارد از   ي اخــلاق ب

آغاز زندگی بشـر مـورد توجـه بـوده اسـت و لازم بـود بـه صـورت یـک          همان 

ــن     ــا ای ــود، ام ــاماندهی ش ــدون و س ــم، م عل

تــدوین شــود بســته بــه نــوع نگــاه و تحلیلــی اســت کــه از نفــس انســان و قــوا و   

هـاي او  وجـود دارد؛ و نیـز بسـته بـه تعریفـی اسـت کـه از علـم اخـلاق            گرایش

  .گردد ارائه می

  

تقسیم مسائل اخلاق بر اساس رویکرد ارسطویی

ــدیمی  ــج و شــاید ق ــاي رای ــرین رویکــرد تقســیم مســائل اخــلاق،   از رویکرده ت

ــوده و      ــلامی ب ــلاق اس ــاي اخ ــه علم ــورد توج ــه م ــت ک ــطویی اس ــرد ارس رویک

ــاس آن  ــر اس ــواره ب ــل    -هم ــلاحات و تکمی ــی اص ــا برخ ــه ب البت

  . اند پرداختهتنظیم مباحث اخلاق اسلامی 

ــس اســت     ــات راســخه در نف ــاي ملک ــه معن ــطویی اخــلاق ب ــدگاه ارس در دی

کــه بــر اثــر تکــرار عمــل و رفتــار، حاصــل مــی 

تعــداد ایــن قــوا و اصــول فضــائل و رذائــل مــرتبط بــا آن . قــواي نفســانی اوســت

به سـبکی کـه عالمـان اخـلاق اسـلامی آن را مطـرح کـرده       

به اجمال مطرح شده است» هاي انسان از نظر عالمان اخلاق و گرایش

ــر برخــی صــاحب   ــه  از نظ نظــران در زمین

ــواقص اســت و در واقــع نمــی  دچــار برخــی اشــکالات و ن

تقسیم و تنظیم مسائل مختلف اخلاق اسلامی باشد

ــباح یـــزدي پـــس   ــاره آیـــت االله مصـ ــطویی دربـ از طـــرح دیـــدگاه ارسـ

ــی   دســته ــد ســؤال مطــرح م ــدي مســائل اخــلاق، چن بن

نفس به این سـه قـوه درسـت اسـت و آیـا مـی      
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کــه تقســیم اخــلاق و رفتــار و ملکــات اخلاقــی 

کـه بهتـر    لـوب باشـد، و یـا ایـن    توانـد مط 

است روش دیگـري بـراي تقسـیم آنهـا پیـدا کنـیم؟ ایشـان معتقـد اسـت تقسـیم           

ــی      ــه م ــت، بلک ــا راه نیس ــس تنه ــواي نف ــوع ق ــاس تن ــلاق براس ــائل اخ ــوان  مس ت

تقسیم دیگـر مـثلاً تقسـیم بـر اسـاس متعلقـات افعـال اختیـاري داشـته باشـیم، یـا            

باشـیم، امـا قـواي نفـس را در سـه      تقسیماتی دیگـر براسـاس قـواي نفـس داشـته      

ــه جهــت    ــی ارســطویی ب ــز از نظــر ایشــان نظــام اخلاق نی

ــدي دچــار نقــص و ضــعف آشــکار اســت، و اساســاً     ــات اب ــه حی عــدم توجــه ب

سخن گفتن از سـعادت واقعـی و حقیقـی بـدون توجـه بـه حیـات ابـدي را غیـر          

ــاب      ــز در کت ــت االله مکــارم شــیرازي نی ــرآن آی ــد  اخــلاق در ق ــه معتق ، ک

اي اســت بــر دیــدگاه ارســطویی  اســت دیــدگاه علمــاي اخــلاق اســلامی تکملــه

ــه       ــت ک ــه اس ــه گرفت ــرده و نتیج ــرح ک ــایی را مط ــانی، ایراده ي یون

توانــد الگــویی  انــد نمــی اي کــه قــدما بــراي اخــلاق برشــمرده

تقســیم صــفات اخلاقــی شــمرده شــود، هرچنــد نســبت بــه بســیاري 

ایشـــان اشـــکالات ذیـــل را در خصـــوص 

ــه      ــائل اســت ب ــزء فض ــین ج ــه یق ــه ب ــی را ک ــات اخلاق ــی از ملک برخ

ــثلاً حســن ظــن . فضــائل جــاي داد  م

اگــر بنــا باشــد در یکــی از    . ي مقــابلش بــدگمانی اســت  

ــود        ــع ش ــت واق ــل حکم ــود، بایــد در اص ــه قــرار داده ش ــول چهارگان در . اص

تــوان جــزء حکمــت شــمرد؛ زیــرا حســن ظــن بــا 

ــه روشــنی از آن    ــه واقعیــات دوتاســت، بلکــه گــاه ب تشــخیص صــحیح نســبت ب

کــه تقســیم اخــلاق و رفتــار و ملکــات اخلاقــی  خلاصــه کــرد؟ ســؤال دیگــر آن

توانـد مط  بر اسـاس تنـوع قـواي نفسـانی آیـا مـی      

است روش دیگـري بـراي تقسـیم آنهـا پیـدا کنـیم؟ ایشـان معتقـد اسـت تقسـیم           

ــی      ــه م ــت، بلک ــا راه نیس ــس تنه ــواي نف ــوع ق ــاس تن ــلاق براس ــائل اخ مس

تقسیم دیگـر مـثلاً تقسـیم بـر اسـاس متعلقـات افعـال اختیـاري داشـته باشـیم، یـا            

تقسیماتی دیگـر براسـاس قـواي نفـس داشـته      

ــدانیم ــوه منحصــر ن .ق
1

ــه جهــت      ــی ارســطویی ب ــز از نظــر ایشــان نظــام اخلاق نی

ــدي دچــار نقــص و ضــعف آشــکار اســت، و اساســاً     ــات اب ــه حی عــدم توجــه ب

سخن گفتن از سـعادت واقعـی و حقیقـی بـدون توجـه بـه حیـات ابـدي را غیـر          

.داند منطقی می
2

    

ــاب      ــز در کت ــت االله مکــارم شــیرازي نی آی

اســت دیــدگاه علمــاي اخــلاق اســلامی تکملــه

ــفه ــه       و فلاس ــت ک ــه اس ــه گرفت ــرده و نتیج ــرح ک ــایی را مط ــانی، ایراده ي یون

اي کــه قــدما بــراي اخــلاق برشــمرده اصــول چهارگانــه

تقســیم صــفات اخلاقــی شــمرده شــود، هرچنــد نســبت بــه بســیاري  جــامع بــراي

ایشـــان اشـــکالات ذیـــل را در خصـــوص . از مســـائل اخلاقـــی صـــادق اســـت

  :اند ي ارسطویی مطرح کرده شیوه

ــه     . الــف ــائل اســت ب ــزء فض ــین ج ــه یق ــه ب ــی را ک ــات اخلاق ــی از ملک برخ

ــوان در اصــول چهارگــان زحمــت مــی  ی ت

ي مقــابلش بــدگمانی اســت   ضــائل و نقطــه از ف

ــود        ــع ش ــت واق ــل حکم ــود، بایــد در اص ــه قــرار داده ش ــول چهارگان اص

تــوان جــزء حکمــت شــمرد؛ زیــرا حســن ظــن بــا  حــالی کــه حســن ظــن را نمــی

ــه روشــنی از آن    ــه واقعیــات دوتاســت، بلکــه گــاه ب تشــخیص صــحیح نســبت ب

                                                
1

.242-239، صص1،جاخلاق در قرآن   -

2
.321قی، صنقد و بررسی مکاتب اخلا  -
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کـه قـرائن ظنّـی بـر صـدور گنـاه و خطـا از کسـی         

نیـز صـبر در برابـر    . گیـرد  آشکار باشد، ولـی بـه حسـن ظـن آنهـا را نادیـده مـی       

مصــائب و شــکر در مقابــل نعمــت از فضــائل اســت در حــالی کــه نــه مــی تــوان 

ــاي داد و نـــه در مســـأله ي جـــذب  ي تشـــخیص و ادراك جـ

گــر پایبنــدي شــخص صــابر و شــاکر بــراي 

ارزش ذاتــی ایــن صــفات باشــد، نــه بــراي منــافعی کــه در آینــده از آنهــا عایــد  

ــریط در آن را     ــراط و تف ــی و اف ــائل اخلاق ــول فض ــزء اص ــت را ج حکم

انـــد، در حـــالی کـــه حکمـــت بـــه تشـــخیص 

ــلاق بــه عواطــف و     ــات نفــس   گــردد و اخ غرایــز و ملک

فکـر تعبیـر بـه     مربوط است نه ادراکـات عقـل، بنـابراین، در مـورد افـراد خـوش      

ــز   ــف و غرای ــاي عواط ي ادراك راهنم

اصـرار بـر ایـن هـم کـه همیشـه فضـائل اخلاقـی حـد وسـط میـان افـراط             

غالبــاً چنــین اســت؛ زیــرا  ، هــر چنــدرســد

ــدارد؛ مــثلاً بــراي قــوه  ــراي آن وجــود ن ي  شــودکه افراطــی ب

ــی و    ــائل اخلاق ــزء فض ــدالت ج ــز ع نی

داننــد، در حــالی کــه  مــی) پــذیرش ظلــم

حــد . ط علــم، علــم نامتنــاهی و حــد تفــریط آن جهــل مطلــق اســت

وســط آن کــدام اســت؟ نیــز بــر اســاس مبــانی دینــی معرفــت بــه خــدا و حــب و 

تقــرب بــه او امــوري نیســتند کــه حــد وســط آنهــا مطلــوب باشــد، بلکــه هرچــه  

هـاي   ر افراط و تفریطي حد وسط بودن صفات فضیلت در براب

تـوان آن را بـه    صفات رذیلت گرچه در غالب موارد قابل قبـول اسـت، امـا نمـی    

کـه قـرائن ظنّـی بـر صـدور گنـاه و خطـا از کسـی         شـود؛ بـه ایـن معنـی      جدا می

آشکار باشد، ولـی بـه حسـن ظـن آنهـا را نادیـده مـی       

مصــائب و شــکر در مقابــل نعمــت از فضــائل اســت در حــالی کــه نــه مــی تــوان 

ــاي داد و نـــه در مســـأله آنهـــا را در قـــوه ي تشـــخیص و ادراك جـ

گــر پایبنــدي شــخص صــابر و شــاکر بــراي منــافع یــا دفــع مضــار، بــه خصــوص ا

ارزش ذاتــی ایــن صــفات باشــد، نــه بــراي منــافعی کــه در آینــده از آنهــا عایــد  

  .می شود

ــریط در آن را    . ب ــراط و تف ــی و اف ــائل اخلاق ــول فض ــزء اص ــت را ج حکم

انـــد، در حـــالی کـــه حکمـــت بـــه تشـــخیص  جـــزء رذائـــل اخلاقـــی شـــمرده

ــت ــا بــازمی  واقعی ــلاق بــه عواطــف و     ه گــردد و اخ

مربوط است نه ادراکـات عقـل، بنـابراین، در مـورد افـراد خـوش      

ــی  ــلاق نم ــن اخ ــود حس ــوه. ش ــل و ق ــز   عق ــف و غرای ــاي عواط ي ادراك راهنم

  .  انسان است

اصـرار بـر ایـن هـم کـه همیشـه فضـائل اخلاقـی حـد وسـط میـان افـراط             . ج

رســد و تفــریط اســت صــحیح بــه نظــر نمــی

ــدارد؛ مــثلاً بــراي قــوه  مــواردي پیــدا مــی ــراي آن وجــود ن شــودکه افراطــی ب

ــی  ــد افراط ــه ح ــود  عقلی ــی ش ــور نم ــی و   . تص ــائل اخلاق ــزء فض ــدالت ج ــز ع نی

پــذیرش ظلــم(افــراط و تفــریط آن را ظلــم و انظــلام 

  .قبول ظلم هرگز افراط در عدالت نیست

ط علــم، علــم نامتنــاهی و حــد تفــریط آن جهــل مطلــق اســتحــد افــرا

وســط آن کــدام اســت؟ نیــز بــر اســاس مبــانی دینــی معرفــت بــه خــدا و حــب و 

تقــرب بــه او امــوري نیســتند کــه حــد وســط آنهــا مطلــوب باشــد، بلکــه هرچــه  

  .    بیشتر باشند در سعادت مؤثرترند

ي حد وسط بودن صفات فضیلت در براب بنابراین، مسأله

صفات رذیلت گرچه در غالب موارد قابل قبـول اسـت، امـا نمـی    
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  .هاي اخلاقی پذیرفت عنوان یک حکم عام و اصل اساسی در بحث

آنچــه حــد افــراط و تفــریط مــذموم : 

رفــت بــه خــدا و و حــد وســط مطلــوب دارد افعــال انســان اســت، امــا دانــش، مع

خـود  . ي افعـال انسـانند   محبت و تقـرب بـه او افعـال انسـان نیسـتند، بلکـه نتیجـه       

علـم و تقـرب بـه خــدا ارزشـمندند و هرچـه بیشــتر باشـند از ارزش آنهـا کاســته        

ــم   ــریط در عل ــراط و تف ــت اف ــت اس ــه رذیل ــه   آنچ ــت، ب ــوزي اس آم

ــدگی ســعادتمندانه و ســایر تکــالیف ان  ســان اخــتلال ایجــاد  اي کــه در زن

تـر باشـیم    ي ارسـطو را بپـذیریم، هرچـه در افعـال خـود معتـدل      

ــده ضــعیف اســت     ــاط اخــلاق و عقی ــطویی ارتب ــی ارس ــه در نظــام اخلاق البت

اخــلاق رنــگ دینــی نــدارد، عمــدتاً بــر ســعادت دنیــوي تأکیــده شــده اســت و   

ــدارد ــته در آن ن ــده و  . اهی شایس ــن، پیچی ــر ای عــلاوه ب

.ي مردم نامأنوس است حاوي اصطلاحات فلسفی است که براي عامه
2

       

  تقسیم مسائل اخلاق براساس روش برخی عالمان اخلاق اسلامی

ــیم    ــیم و تنظ ــراي تقس ــطویی ب ي ارس

ــواقص اســت، بــراي   اســلامی دچــار برخــی اشــکال و ن

  . ها و نواقص طرحی دیگر پیشنهاد کرده است

بندي مسائل اخـلاق را لازم   ي دسته آیت االله مصباح یزدي  بازنگري در شیوه

ایشـان معتقـد اسـت موضـوع علـم      . عملا روشی جدید ارائه داده اسـت 

اخلاق به ملکـات و صـفات راسـخه در نفـس منحصـر نیسـت؛ حـالات و افعـال         

شـود و در سـعادت و شـقاوت     اختیاري انسان نیز که به خوب و بـد متصـف مـی   

ــی   ــت اخلاق ــالات (ي تربی ــه مق ــز ر185، ص)مجموع : ك.؛ نی

عنوان یک حکم عام و اصل اساسی در بحث

: انــد ي ارســطو گفتــه در دفــاع از نظریــه

و حــد وســط مطلــوب دارد افعــال انســان اســت، امــا دانــش، مع

محبت و تقـرب بـه او افعـال انسـان نیسـتند، بلکـه نتیجـه       

علـم و تقـرب بـه خــدا ارزشـمندند و هرچـه بیشــتر باشـند از ارزش آنهـا کاســته        

ــود نمــی ــم  . ش ــریط در عل ــراط و تف ــت اف ــت اس ــه رذیل آنچ

ــه ــدگی ســعادتمندانه و ســایر تکــالیف ان  گون اي کــه در زن

ي ارسـطو را بپـذیریم، هرچـه در افعـال خـود معتـدل       اگـر نظریـه  . کند

.یابیم تقرب بیشتري به خدا می
1

       

ــده ضــعیف اســت     ــاط اخــلاق و عقی ــطویی ارتب ــی ارس ــه در نظــام اخلاق البت

اخــلاق رنــگ دینــی نــدارد، عمــدتاً بــر ســعادت دنیــوي تأکیــده شــده اســت و   

 ــ ــروي جایگ ــداردســعادت اخ ــته در آن ن اهی شایس

حاوي اصطلاحات فلسفی است که براي عامه

   

تقسیم مسائل اخلاق براساس روش برخی عالمان اخلاق اسلامی

ــیوه    ــت ش ــد اس ــه معتق ــور ک ــدگاه مزب ــیم    دی ــیم و تنظ ــراي تقس ــطویی ب ي ارس

ــواقص اســت، بــراي   -مباحــث اخــلاق دینــی اســلامی دچــار برخــی اشــکال و ن

ها و نواقص طرحی دیگر پیشنهاد کرده است رهایی از این اشکال

آیت االله مصباح یزدي  بازنگري در شیوه

عملا روشی جدید ارائه داده اسـت دانسته و 

اخلاق به ملکـات و صـفات راسـخه در نفـس منحصـر نیسـت؛ حـالات و افعـال         

اختیاري انسان نیز که به خوب و بـد متصـف مـی   

                                                
1

.122، صي اخلاق فلسفهمصباح، مجتبی،  -

2
ــژه     - ــلامی وی ــت اس ــت، تربی ــی هم ــاري، عل ــی   بن ــت اخلاق ي تربی

.122، صي اخلاق فلسفهمصباح، 
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تواند موضوع علم اخلاق باشد؛
1
تـوان مسـائل    از این رو مـی  

: ق را بر اساس متعلقات افعال اختیاري انسان نیز به این صورت تقسـیم کـرد  

متعلق فعل اختیاري انسـان یـا امـور مربـوط بـه خـود فاعـل اسـت یـا مربـوط بـه            

کنـد کـه بـه تناسـب،      که با خداي متعال ارتباط پیدا می

و بخش سوم را اخـلاق   قسم اول را اخلاق فردي و قسم دوم را اخلاق اجتماعی

بنـدي بـر اسـاس     تـر از تقسـیم   بنـدي را دلنشـین  

ایشـان براسـاس همـین روش، مسـائل اخـلاق را بـا       

نیـز  . در سه جلـد تنظـیم کـرده اسـت     

را بر اساس قواي نفس تنظیم کرد، امـا قـوا را   

بندي دیگري به این نحو ارائه  که تقسیم

ــدنی     ــالات ب ــل و انفع ــی فع ــزي دارد؛ یعن ــأ غری ــال انســان منش گــاهی افع

 خـوردن یـا روابـط جنسـی و نظـایر     : شـود؛ مثـل  

آنهــا کــه منشأشــان میــل بــه خــوردن یــا میــل جنســی اســت و ایــن تمــایلات بــه  

  .سبب فعل و انفعالات فیزیولوژیک تحقق می یابد

گاهی دیگر منشأ افعال، تأثرات روحی انسان نظیر حالات ترس و وحشت 

  . شوند نام برده می "انفعالات"شناسی با عنوان 

کارهــایی هســتند کــه از تمــایلات عــالی انســان و بــه       

جــویی، میــل بــه    جــویی، کمــال  حقیقــت

تمــایلاتی کــه منشــأ بــدنی و : یابنــد؛ یعنــی

در مــواردي نیــز رفتارهــاي انســانی منشــأ احساســی و عــاطفی دارنــد کــه  

رفتارهــایی کــه عواطــف مثبــت انســان 

  .185، ص

تواند موضوع علم اخلاق باشد؛ آدمی نقش دارد می

ق را بر اساس متعلقات افعال اختیاري انسان نیز به این صورت تقسـیم کـرد  اخلا

متعلق فعل اختیاري انسـان یـا امـور مربـوط بـه خـود فاعـل اسـت یـا مربـوط بـه            

که با خداي متعال ارتباط پیدا می هاي دیگر، و یا این انسان

قسم اول را اخلاق فردي و قسم دوم را اخلاق اجتماعی

بنـدي را دلنشـین   وي این تقسـیم . اند الهی  نام نهاده

.دانـد  ي ارسطویی مـی  شیوه
2

ایشـان براسـاس همـین روش، مسـائل اخـلاق را بـا        

 »اخلاق در قرآن«رویکرد قرآنی در کتاب 

را بر اساس قواي نفس تنظیم کرد، امـا قـوا را    توان مسائل اخلاق معتقد است می

که تقسیم در سه یا چهار قوه منحصر ندانست؛ چنان

  :کرده است

ــدنی    .  1 ــالات ب ــل و انفع ــی فع ــزي دارد؛ یعن ــأ غری ــال انســان منش گــاهی افع

شـود؛ مثـل   مستقیماً منشأ انگیـزش آنهـا مـی   

آنهــا کــه منشأشــان میــل بــه خــوردن یــا میــل جنســی اســت و ایــن تمــایلات بــه  

سبب فعل و انفعالات فیزیولوژیک تحقق می یابد

گاهی دیگر منشأ افعال، تأثرات روحی انسان نظیر حالات ترس و وحشت . 2

شناسی با عنوان  و اضطراب هستند که در روان

کارهــایی هســتند کــه از تمــایلات عــالی انســان و بــه        برخــی دیگــر .  3

حقیقــت: اصــطلاح تمــایلات فطــري نظیــر   

یابنــد؛ یعنــی فضــائل اخلاقــی و پرســتش منشــأ مــی

  .عضوي ندارند

در مــواردي نیــز رفتارهــاي انســانی منشــأ احساســی و عــاطفی دارنــد کــه  .  4

رفتارهــایی کــه عواطــف مثبــت انســان : شــود نــوع تقســیم مــی ایــن خــود بــه دو

                                                
1

، صي اخلاق فلسفه؛ 240، ص1، جدر قرآناخلاق :  ك.ر -

2
.244-239، صص1، جاخلاق در قرآن  -
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مثــل انــس و محبــت آنهــا را برانگیختــه اســت، و دوم رفتارهــایی کــه منشأشــان  

.عواطف منفی انسان نظیر حسد و کینه و نفرت خواهد بود
1

    

ــس        ــواي نف ــري از ق ــیم دیگ ــاري تقس ــال اختی ــین افع ــش تبی ــان در بخ ایش

قـوا و گـرایش اصـیل انسـان از نظـر      «

البتــه ایشــان مباحـث اخلاقــی را بــر اســاس  

افـزون بـر سـه محـوري کـه در طـرح آیـت االله مصـباح یـزدي آمـده اســت،           

نسـان  آن دسـته از افعـال اختیـاري ا   : تـوان اضـافه کـرد   

ــلاق         ــوري را در اخ ــت مح ــرینش اس ــان آف ــت و جه ــا طبیع ــاط ب کــه در ارتب

یـا عنـوان مناسـب    » اخـلاق زیسـتی  «تـوان تحـت عنـوان    

ــام صــادق   ــه ام ــوب ب ــی منس ــاري �در روایت ــال اختی افع

: خـدا، خـود، خلـق و دنیـا    : بنـدي شـده اسـت   

ــۀمعــا: أوجــه ــۀاالله، و معــامل ــنفس، و  مل ال

تـوان افعـال اختیـاري انسـان      از ایـن رو مـی  

ــرد      ــی ک ــت بررس ــران و طبیع ــود، دیگ ــدا، خ ــور خ ــار مح ــا چه ــن  . را ب ــر ای ب

ــاب   خــلاق اصــول ا اخــلاق در قــرآناســاس، آیــت االله مکــارم شــیرازي در کت

قرآنــی را بــه اصــول اخلاقــی در ارتبــاط بــا خــالق، خــود، خلــق و جهــان          

شکرگزاري و خضـوع در برابـر خداونـد، عبودیـت، رضـا و تسـلیم در برابـر        

اند؛ و خودشناسی، پاکسازي قلب از ناپاکی و 

خویشتن در برابـر تحمیـل و فشـار بـر خـود و امثـال آن را از       

... گروه دوم دانسته؛ و تواضع، ایثار، محبت و حسن خلق، همدردي و همـدلی و  

را  جزء گروه سوم؛ و عدم اسراف و تبذیر و تخریب مواهب الهی و ماننـد آن را  

مثــل انــس و محبــت آنهــا را برانگیختــه اســت، و دوم رفتارهــایی کــه منشأشــان  

عواطف منفی انسان نظیر حسد و کینه و نفرت خواهد بود

ــس        ــواي نف ــري از ق ــیم دیگ ــاري تقس ــال اختی ــین افع ــش تبی ــان در بخ ایش

« بخـش  انـد کـه بطـور اجمـال در     ارائه داده

البتــه ایشــان مباحـث اخلاقــی را بــر اســاس  . مطــرح شـده اســت  »علمـاي اخــلاق 

  . اند ها تنظیم نکرده بندي این تقسیم

افـزون بـر سـه محـوري کـه در طـرح آیـت االله مصـباح یـزدي آمـده اســت،           

تـوان اضـافه کـرد    موردي دیگـر را نیـز مـی   

ــلاق         ــوري را در اخ ــت مح ــرینش اس ــان آف ــت و جه ــا طبیع ــاط ب کــه در ارتب

تـوان تحـت عنـوان     آورد کـه مـی   پدید مـی 

ــام صــادق   .دیگــري مطــرح کــرد  ــه ام ــوب ب ــی منس در روایت

بنـدي شـده اسـت    انسان با توجه به چهـار متعلـق رده  

ــۀأصــول المعــاملات تقــع علــی أر« أوجــه بع

؛»...الـدنیا   ملـۀ الخلـق، و معـا   ملۀمعـا 
2

از ایـن رو مـی   

ــرد      ــی ک ــت بررس ــران و طبیع ــود، دیگ ــدا، خ ــور خ ــار مح ــا چه را ب

ــاب   اســاس، آیــت االله مکــارم شــیرازي در کت

قرآنــی را بــه اصــول اخلاقــی در ارتبــاط بــا خــالق، خــود، خلــق و جهــان          

  .         اند آفرینش و طبیعت تقسیم کرده

شکرگزاري و خضـوع در برابـر خداونـد، عبودیـت، رضـا و تسـلیم در برابـر        

اند؛ و خودشناسی، پاکسازي قلب از ناپاکی و  فرمان او را جزء  بخش اول شمرده

خویشتن در برابـر تحمیـل و فشـار بـر خـود و امثـال آن را از       آلودگی و مدارا با 

گروه دوم دانسته؛ و تواضع، ایثار، محبت و حسن خلق، همدردي و همـدلی و  

را  جزء گروه سوم؛ و عدم اسراف و تبذیر و تخریب مواهب الهی و ماننـد آن را  

                                                
1

.242، ص1، جاخلاق در قرآن  -

2
.5مصباح الشریعه، ص -
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هـایی از   اند و معتقدند این اصول کم و بیش در مجموعه

هـایی در   هریـک از ایـن اصـول چهارگانـه، شـاخه     

البته ایشان مسائل مختلف اخلاقی قرآن را بر اساس روش یاد شـده  

بـه  . انـد  اند، بلکه بر اساس وقوع و نقل تـاریخی قـرآن مطـرح کـرده    

فاق افتاد تکبر ابلیس در برابر فرمان خدا 

بـه اسـماء و    �و اولین فضیلتی که در مورد انسـان مطـرح شـد دانـایی آدم     

      

ــاري      ــال اختی ــات افع ــاس متعلق ــر اس ــلاق ب ــائل اخ ــدي مس بن

توانــد  بنــدي براســاس دیـدگاه ارســطویی اســت و مــی 

ــا     ــی باشــد، ام ــی و دین ــی قرآن ــراي ســاماندهی مســائل اخلاق ــاري مناســب ب معی

ایـن ســؤال جــاي طــرح دارد کــه آیــا مـرزي دقیــق میــان افعــال اختیــاري انســان   

ــار      ــن چه ــان را در ای ــار انس ــال و رفت ــاس آن افع ــر اس ــوان ب ــه بت دارد ک

اي کــه هـیچ تــداخلی نداشــته باشـند؟ بــه نظــر   

ــر ایــن، تعیــین اصــول و فــروع    ــدارد؛ عــلاوه ب رســد چنــین مــرزي وجــود ن

  . مسائل اخلاقی هم تنها بر اساس این معیار چندان کار ساده اي نیست

ي  هـاي انسـان را بـه دو دسـته     ي اخلاق،گرایش

هـاي خودمحـور و گـرایش غیـر خودمحـور یـا       

هاي خود محور، و  از نوع گرایش... میل به غذا، میل جنسی 

ورزي را از نوع گـرایش غیـر خودمحـور و از نـوع     

هـاي   توان اخلاق رذیله را ذیل گرایش

 ــ ــین معصــیتی کــه در براب ر خــدا شــد اســتکبار ابلــیس از فرمــان ســجده  اول

اند و معتقدند این اصول کم و بیش در مجموعه جزءگروه چهارم آورده

آیات قرآن مطرح شده اند
1

هریـک از ایـن اصـول چهارگانـه، شـاخه     و 

.قرآن دارند
2

البته ایشان مسائل مختلف اخلاقی قرآن را بر اساس روش یاد شـده   

اند، بلکه بر اساس وقوع و نقل تـاریخی قـرآن مطـرح کـرده     تنظیم نکرده

فاق افتاد تکبر ابلیس در برابر فرمان خدا عنوان نمونه، اولین رذیلتی که در عالَم ات

بود؛
3

و اولین فضیلتی که در مورد انسـان مطـرح شـد دانـایی آدم      

4.�...وعلَّم آدم الأَسماء کُلَّها�: حقائق است
    

ــیم  ــه تقس ــاري      گرچ ــال اختی ــات افع ــاس متعلق ــر اس ــلاق ب ــائل اخ ــدي مس بن

بنــدي براســاس دیـدگاه ارســطویی اســت و مــی  انسـان دلپــذیرتر از تقســیم 

ــا     ــی باشــد، ام ــی و دین ــی قرآن ــراي ســاماندهی مســائل اخلاق ــاري مناســب ب معی

ایـن ســؤال جــاي طــرح دارد کــه آیــا مـرزي دقیــق میــان افعــال اختیــاري انســان   

ــود  ــار     وج ــن چه ــان را در ای ــار انس ــال و رفت ــاس آن افع ــر اس ــوان ب ــه بت دارد ک

اي کــه هـیچ تــداخلی نداشــته باشـند؟ بــه نظــر    بنـدي کــرد بــه گونـه   مقولـه طبقــه 

ــر ایــن، تعیــین اصــول و فــروع    مــی ــدارد؛ عــلاوه ب رســد چنــین مــرزي وجــود ن

مسائل اخلاقی هم تنها بر اساس این معیار چندان کار ساده اي نیست

ي اخلاق،گرایش مطهري در طرح مسألهشهید 

هـاي خودمحـور و گـرایش غیـر خودمحـور یـا        گـرایش : کنـد  اساسی تقسیم می

میل به غذا، میل جنسی . هاي مقدس گرایش

ورزي را از نوع گـرایش غیـر خودمحـور و از نـوع      گرایی و حس اخلاق فضیلت

.داند رایش مقدس میگ
5

توان اخلاق رذیله را ذیل گرایش بر این اساس می 

                                                
1

  .153-151/ ؛ انعام19-13/ لقمان  -

2
  .104، ص1، جاخلاق در قرآنمکارم شیرازي،  -

3
 ــ«: فرمــود �امــام صــادق . 34/بقــره - ــین معصــیتی کــه در براب اول

).141، ص11، جبحارالانوارمجلسی، (» .بود �براي آدم 

4
.31/ بقره -

5
  .499-487، صص3، جمجموعه آثار: ك.ر -
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هاي مقدس، امـا   خودمحور تقسیم و تنظیم کرد و اخلاق فضیلت را ذیل گرایش

  . تاکنون مسائل اخلاق به این شکل تقسیم و ارائه نشده است

ــه روش خاصــی در    ــدام ب ــهاصــحاب ســیر و ســلوك هرک ــدن از  زمین ي دور ش

انــد  انــد و راه حــل پیشــنهاد داده رذائــل و آراســته شــدن بــه فضــائل عمــل کــرده

اش انـــواع خاصـــی از تقســـیم و تنظـــیم مباحـــث اخـــلاق را رقـــم 

.شود به جهت پرهیز از اطاله از طرح آنها خودداري می
1

    

ــیم و      ــیر و ســلوك، دو روش بــراي تقس ــاب س هــاي ارب

  : تنظیم مسائل علم اخلاق مورد توجه عالمان اخلاق اسلامی است

ــات       ــاي ملک ــه معن ــلاق ب ــدگاه اخ ــن دی ــاس ای ــر اس ب

شـود و منشـأ عمـل     راسخه در نفس اسـت کـه بـر اثـر تکـرار عمـل حاصـل مـی        

. ي عقلیــه اســت  ي غضــبیه و قــوه  ویه، قــوه

ــی  ــار انســان یعن عقــل، شــهوت، غضــب چهــار  : براســاس ســه عامــل اصــلی رفت

ــرف     ــدالت، و در دو طـ ــجاعت و عـ ــت، شـ ــت، عفـ حکمـ

ــده     ــف ش ــه تعری ــت رذیل ــاً هش ــت، مجموع ــار فضــیلت، دو رذیل هریــک از چه

ــاب   ــزدي در کت ــباح ی ــت االله مص ــرآروش آی ــلاق در ق ــاس . ناخ ــر اس ب

ــدا،       ــی خ ــان یعن ــاري انس ــال اختی ــلی افع ــق اص ــه متعل ــه س ــا توجــه ب ــن نظــر ب ای

خویشـتن و دیگـران مسـائل اخـلاق تحــت عنـوان اخـلاق الهـی، اخـلاق فــردي         

طبــق ایــن نظــر، اخــلاق صــرفاً ملکــات 

تصـف  نفسانی نیست، بلکـه هـر نـوع افعـال اختیـاري هـم کـه بـه خـوب و بـد م          

  . 144-133، صص1، ج

خودمحور تقسیم و تنظیم کرد و اخلاق فضیلت را ذیل گرایش

تاکنون مسائل اخلاق به این شکل تقسیم و ارائه نشده است

  

  روش ارباب سیر و سلوك

ــه روش خاصــی در    ــدام ب اصــحاب ســیر و ســلوك هرک

رذائــل و آراســته شــدن بــه فضــائل عمــل کــرده

اش انـــواع خاصـــی از تقســـیم و تنظـــیم مباحـــث اخـــلاق را رقـــم  کـــه نتیجـــه

به جهت پرهیز از اطاله از طرح آنها خودداري می. زند می

  

  نتیجه

ــرف ــر از روش ص ــیم و      نظ ــیر و ســلوك، دو روش بــراي تقس ــاب س هــاي ارب

تنظیم مسائل علم اخلاق مورد توجه عالمان اخلاق اسلامی است

ــطویی. 1 ــات      . روش ارس ــاي ملک ــه معن ــلاق ب ــدگاه اخ ــن دی ــاس ای ــر اس ب

راسخه در نفس اسـت کـه بـر اثـر تکـرار عمـل حاصـل مـی        

ویه، قــوهي شــه  قــوه: نیــز قــواي نفســانی  

ــار انســان یعنــی  براســاس ســه عامــل اصــلی رفت

ــلی  ــیلت اصـ ــرف    : فضـ ــدالت، و در دو طـ ــجاعت و عـ ــت، شـ ــت، عفـ حکمـ

ــده     ــف ش ــه تعری ــت رذیل ــاً هش ــت، مجموع ــار فضــیلت، دو رذیل هریــک از چه

  . است

ــاب  .  2 ــزدي در کت ــباح ی ــت االله مص روش آی

ــدا،       ــی خ ــان یعن ــاري انس ــال اختی ــلی افع ــق اص ــه متعل ــه س ــا توجــه ب ــن نظــر ب ای

خویشـتن و دیگـران مسـائل اخـلاق تحــت عنـوان اخـلاق الهـی، اخـلاق فــردي         

طبــق ایــن نظــر، اخــلاق صــرفاً ملکــات . و اخــلاق اجتمــاعی تنظــیم  شــده اســت

نفسانی نیست، بلکـه هـر نـوع افعـال اختیـاري هـم کـه بـه خـوب و بـد م          

                                                
1

، جاخلاق در قرآنمکارم شیرازي، : ك.براي اطلاع بیشتر ر -
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شـــود و در ســـعادت و شـــقاوت انســـان تـــأثیر دارد در موضـــوع اخـــلاق  

ــیم مســائل اخلاقــی براســاس        ــرد تنظ ــاد شــده، رویک ــار دو روش ی در کن

ــث مطــرح      ــه مباح ــتص ب ــوردي و مخ ــه م ــرح اســت ک ــز مط ــاریخی نی ــوع ت وق

ــیرازي    ــارم ش ــت االله مک ــرآن آی در ق

  

شـــود و در ســـعادت و شـــقاوت انســـان تـــأثیر دارد در موضـــوع اخـــلاق   مـــی

  .داخل است

ــیم مســائل اخلاقــی براســاس        ــرد تنظ ــاد شــده، رویک ــار دو روش ی در کن

ــث مطــرح      ــه مباح ــتص ب ــوردي و مخ ــه م ــرح اســت ک ــز مط ــاریخی نی ــوع ت وق

ــت و    ــرآن اس ــده در ق ــلاق ش ــاب اخ ــیرازي    کت ــارم ش ــت االله مک ــرآن آی در ق

  . م شده استگونه تنظی این
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  .ق1414دارالفکر، 

التــاریخ،  مؤسســۀ: ، بیــروتتفســیرالتحریر و التنـویر 

، تحقیــق قســطنطین الأخــلاق و تطهیرالأعــراق

  .ق1408دارالتراث العربی، : ، چاپ اول، بیروت

.  تا دار صادر، بی

ــی  ــت اخلاق ــش    ( ي تربی ــه کوش ــالات ب ــه مق مجموع

ــلامی،    ــت اسـ ــر تربیـ ــاپ اول، نشـ ، چـ

دارالاحیــــاءالتراث العربــــی، : ، چــــاپ اول، بیــــروت

ــریم  ــرآن ک ــیر ق ــم  -تفس ــاپ اول، ق : ، چ

دفتــر انتشــارات : ، چــاپ دوم، ایــرانتحــف العقــول

  . ش1372/ق1414، �آل البیت  سسۀ

  . ق1411دارالفکر، : ، چاپ اول، دمشق

ــم  ــوم، ق ــاپ س ــادق،  : ، چ ــام ص ــه ام مؤسس

.ش1375، چاپ پنجم، انتشارات صدرا، 

.ش1362
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  . م1966، کیۀالامیر معۀالجا: زریق، بیروت

، چاپ اول، بیروتلسان العربابن منظور، محمد، .5

دار صادر، بی: ، بیروتمسند ابن حنبل، احمد،.6

ــژه  .7 ــلامی وی ــت اس ــی  تربی ــت اخلاق ي تربی

ــادي و    ــاجی ده آبـ ــدعلی حـ ــلامی،   ...)محمـ ــت اسـ ــر تربیـ ــاپ اول، نشـ ، چـ

  .ش1379

، چــــاپ اول، بیــــروتتفســــیرثعلبیبــــی، ثعل.8

.ق1422

ــداالله،  .9 ــی، عب ــوادي آمل ــنیمج ــریم  – تس ــرآن ک ــیر ق تفس

  .ش1380مرکز نشر اسراء، 

تحــف العقــولحرانــی، حســن بــن شــیعه، .10

. ش1362اسلامی، 

سسۀمؤ: قم ،وسائل الشیعهحرعاملی، محمد، .11

، چاپ اول، دمشقتفسیر المنیرالزحیلی، وهبه، .12

ــر،  .13 ــبحانی، جعف ــد س ــور جاوی ــم منش ــوم، ق ــاپ س ، چ

  . ش 1373

، چاپ پنجم، انتشارات صدرا، 3مجموعه آثار، جمطهري، مرتضی، .14

1362اسلامی، ، دفتر انتشارات انسان کامل.15
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  .ش1366انتشارات صدرا، 

ــد،  ــریم ، محمـ ــیرالقرآن الکـ ــمتفسـ : ، قـ

  .ش1360، انجمن اسلامی حکمت و فلسفه ایران

جامعــه انتشــارات : ، چــاپ پــنجم، قــم

ــري  ــلاق ناص ــحیح اخ ــیح و تص ــوي، : ، تنق مین

  .ش 1387مجتبی و حیدري، علیرضا، چاپ ششم، انتشارات خوارزمی، 

ــروت  ــاپ اول، بی ــه،  : ، چ ــب العلمی دارالکت

الصــدر،  مکتبــۀ: ، چــاپ دوم، تهــران

، دارالهجــرة  مؤسســۀ : ، چــاپ اول، قــم  

  . ق1403الوفاء،  سسۀمؤ: ، چاپ دوم، بیروت

ــوب ــر)منس ــباح الش ــۀ، مص ــاپ اول، یع ، چ

ي آموزشـــی و  ، چـــاپ نهـــم، مؤسســـه

ــرآن  ــلاق در ق ــم ، اخ ــاپ اول، ق ــه: ، چ ي  مؤسس

ــاپ و نشــر       ــر شــرکت چ ، چــاپ دوم، انتشــارات امیرکبی

ــام   ــی امـ ــی و پژوهشـ ــه آموزشـ ، مؤسسـ

.ش1384

انتشارات صدرا، : ، چاپ سومحماسه حسینی.16

ــیرازي  .17 ــدرالدین شـ ــدرا(صـ ــد، )ملاصـ ، محمـ

  .ش 1366انتشارات بیدار، 

انجمن اسلامی حکمت و فلسفه ایران: ، تهراناسرارالایات.18

، چــاپ پــنجم، قــمالمیــزانطباطبــایی، ســید محمدحســین، .19

  .ق1417مدرسین، 

ــیرالدین،  .20 ــه نص ــی، خواج ــري طوس ــلاق ناص اخ

مجتبی و حیدري، علیرضا، چاپ ششم، انتشارات خوارزمی، 

ــد،  .21 ــررازي، محم ــیرالکبیرفخ ــروت التفس ــاپ اول، بی ، چ

  .ق1411

، چــاپ دوم، تهــرانالتفسیرالصــافیفــیض کاشــانی، محســن، .22

  .ق1416

، چــاپ اول، قــم  المصــباح المنیــر  فیــومی، احمــد،  .23

  .ق1411

، چاپ دوم، بیروتبحارالانوارمجلسی، محمدباقر، .24

ــام(.25 ــد  ) ام ــربن محم ــادق، جعف ــوب(ص منس

  .م 1980مؤسسۀ الأعلمی، : بیروت

، چـــاپ نهـــم، مؤسســـهي اخـــلاق فلســـفهمصـــباح، مجتبـــی، .26

  .ش1381، �پژوهشی امام خمینی 

ــدتقی  .27 ــزدي، محم ــباح ی ــرآن مص ــلاق در ق ، اخ

.1276، �آموزشی و پژوهشی امام خمینی 

ــفه .28 ــلاق فلس ــاپ و نشــر      ي اخ ــر شــرکت چ ، چــاپ دوم، انتشــارات امیرکبی

.ش1382الملل،  بین

ــد.29 ــی  نقـ ــب اخلاقـ ــی مکاتـ ــام  و بررسـ ــی امـ ــی و پژوهشـ ــه آموزشـ ، مؤسسـ

1384مرکز انتشارات، : ، چاپ اول، قم�خمینی
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  .ش1365سازمان تبلیغات اسلامی، 

ي نشــر و  ، مؤسســهعوامــل کنتــرل غرایــز در زنــدگی بشــر 

ــیرنمونه ــران تفس ــتم، ته ــاپ بیس ــب : ، چ دارالکت

  .ش1387، �انتشارات علی بن ابیطالب 

. تا بصیرتی، بیمکتبۀ منشورات : ، قمشرح الاسماءالحسنی

مؤسســـه : ، چـــاپ ششـــم، بیـــروتجـــامع الســـعادات

. 1278انتشارات هجرت، 

  

سازمان تبلیغات اسلامی، : ، چاپ اول، تهرانآموزش فلسفه.30

عوامــل کنتــرل غرایــز در زنــدگی بشــر مظــاهري، حســین، .31

  .ش1366تحقیقات ذکر، 

ــران، .32 ــیرازي و دیگ ــارم ش ــیرنمونه مک تفس

.ش1376الاسلامیه، 

انتشارات علی بن ابیطالب : ، چاپ پنجم، قماخلاق در قرآن.33

شرح الاسماءالحسنیملا هادي سبزواري، .34

جـــامع الســـعادات نراقـــی، محمدمهـــدي،.35

  . ق1408الاعلمی، 

انتشارات هجرت، : ، قممعراج السعادهنراقی، ملا احمد، .36
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